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اشاره
حديث يکی از اساسی ترين منابع فقهی، معرفتی و اعتقادی تشيع است. مع الاسف برخی رويکردهای 
ــته، موجب کم اعتباری اين منبع عظيم شده و  ــی احاديث که عمری طولانی نداش خاص در نقد و بررس
در ذهنيت عده ای گويا اصل بر عدم اعتبار احاديث است مگر آن که خلاف آن ثابت شود! مقاله حاضر 
ــت اين رويکرد غلط را نقد کرده و از رويکرد صحيح و مشهور بين علمای شيعه در بررسی  ــيده اس کوش

و پذيرش و رد احاديث دفاع نمايد.

دو مبناى اصولى و رجالى
ــت: يك مبناى اصولى و يك مبناى رجالى؛ مبناى  ــا در ارتباط با پذيرش روايات مطرح اس  دو مبن
ــتند  اصولى همان اعتبار و حجيت تنها «خبر ثقه» [يعنی خبر و روايتی که راويان آن مورد اعتماد هس
ــواهدی به  ــيله ادله، قرائن و ش ــت يعنی خبر و روايتی که به وس و در مقابل آن «خبر موثوق به» اس
صحت محتوای آن اعتماد پيدا می کنيم، اگر چه راويان آن مجهول يا مورد اعتماد نباشند] است، مبناى 
ص از كسانى كه اين دو مبنا  ــت و نمونه روشن و مشخّ ــخت گيرى در توثيق راويان اس رجالى همان س
را پذيرفته اند، جناب حضرت آيت االلهَّ العظمى خوئى - قدس سره - است. بر پايه پذيرش حجيت تنها 
خبر ثقه در اصول، و سخت گيرى در توثيق راويان در رجال، اعتبار روايات و مجموعه هاى روايى شيعه 
ــيب مى بيند و شايد از روايات و مجموعه هاى روايى شيعه، چيزى در حدود ده درصد حجيت  ــيار آس بس
و اعتبار يابد و به اين شكل ميراث بزرگ امامان شيعه - يعنى احاديث - از اعتبار و حجيت مى افتد و 

ــت؛ مثلاً از مجموع حدود چهل هزار روايت فقهى، چيزى  مجموعه كمى از روايات، اعتبار خواهد داش
در حدود چهار هزار روايت معتبر و حجت خواهيم داشت.

 ولى اگر در اصول، به مبناى حجيت خبر موثوق به معتقد شويم و در رجال، به مبناى رجالى كسانى 
ــون: وحيد بهبهانى، بحر العلوم و آيت االلهَّ العظمى بروجردى تن دهيم كه اين مبنا در توثيق راويان،  چ
سخت گير نيست، در نتيجه شايد از حدود چهل هزار روايت، چيزى در حدود حداقل بيش از سى هزار 

روايت اعتبار  يابد.
 بايد اين دو مبناى اصولى و رجالى كه روايات شيعه را بر باد مى دهد، مورد بررسى و نقد قرار گيرد؛ 
ــتدلال هاى اصولى و رجالى (دقّت  ــيعه، و هم با توجه به اس هم با توجه به اقوال عالمان و محقّقان ش
شود) و در اين ميان، تفاوت دو مبنا و آثار اين مبانى مشخص شود؛ آن گاه پس از اين بررسى، راه هاى 

اعتباريابى روايات، و راه هاى ثبوت وثاقت راويان مورد توجه قرار گيرد و فهرست آن فراهم گردد.
ــيعه بپردازم  ــلام و مجموعه هاى روايى ش در اين مقاله مايلم به اعتبار روايات اهل بيت عليهم الس 

دو مبنـا در ارتباط با پذيرش روايات مطرح اسـت: يك مبناى اصولى و 
يـك مبناى رجالى؛ مبناى اصولى همـان اعتبار و حجّيتّ تنها «خبر ثقه» 
[يعنـى خبر و روايتى كـه راويان آن مورد اعتماد هسـتند و در مقابل آن 
«خبـر موثوق به» اسـت يعنى خبر و روايتى كه به وسـيله ادله، قرائن و 
شـواهدى به صحت محتواى آن اعتماد پيدا مى كنيم، اگر چه راويان آن 
مجهول يا مورد اعتماد نباشـند] است. مبناى رجالى همان سخت گيرى 
در توثيق راويان اسـت و نمونه روشـن و مشخّص از كسانى كه اين دو 
مبنا را پذيرفته اند، حضرت آيت االلهَّ العظمى خوئى - قدّس سرّه - است. 
بر پايه پذيرش حجّيتّ تنها خبر ثقه در اصول، و سخت گيرى در توثيق 
راويان در رجال، اعتبار روايات و مجموعه هاى روايى شيعه، بسيار آسيب 
مى بيند و شـايد از روايات و مجموعه هاى روايى شـيعه، چيزى در حدود 

ده درصد حجّيتّ و اعتبار يابد.

حجت الاسلام و المسلمين حاج 
ــينيان قمی  در  شيخ مهدی حس
ــال ۱۳۳۶ در شهر مقدس قم  س
متولد شد. پدرش مرحوم حجت 
شيخ  حاج  ــلمين  والمس الاسلام 
ــی) و  ــينيان (فضائل ــد حس محم
مادرش از خاندان علم و روحانيت 

صفايی حايری است . 
وی در سن ۱۳ سالگی تحصيل در 
حوزه را آغاز و در سن ۱۹ سالگی 
مقدمات و سطح را نزد اساتيدی 
ــات مرحوم علی صفايی  چون آي
حايری، ذهنی تهرانی، حاج شيخ 
ــتوده، مقتدايی  حسن تهرانی، س
ــبحانی به  ــت االله العظمی س و آي
پايان رساند و درس خارج فقه و 

اصول را آغاز کرد.
ــلاب از  ــش از انق ــينيان پي حس
ــه و اصول آيت  دروس خارج فق
ــانی بهره  االله العظمی وحيد خراس
ــا پيروزی انقلاب  مند گرديد و ب
ــلامی با حضور در درس خارج  اس
ــاگردان  ــه و اصول يکی از ش فق
ــل و علامه  ــام راح ــته ام برجس
العظمی سيد  االله  آيت  طباطبايی، 
محمد حسن مرتضوی لنگرودی 
فرزند حضرت آيت االله العظمی سيد 
ــی مرتضوی لنگرودی که  مرتض
ــزرگ معاصر با آيت  از علمای ب
ــود، به  ــردی ب االله العظمی بروج
مدت ۲۷ سال از اين عالم ربانی 
بهره های فراوان علمی و اخلاقی 

برد. 
ــلمين  ــلام و المس ــت الاس حج
ــينيان تدريس چند  ــدی حس مه
دوره دروس سطح حوزه (ادبيات، 
ــة) و  ــب و کفاي ــائل، مکاس رس
تفسير قرآن و علوم حديث و نيز 
ــش کتب و بيش  ــف و پژوه تالي
ــائل  از پنجاه مقاله در زمينه مس
فقهی، اصولی، تفسير و حديث را 
در کارنامه علمی خود دارد. کتاب 
زخم خورشيد پيرامون خطبه های 
ــلام االله عليها از  حضرت زهرا س

جمله تاليفات اوست.
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 اگر ما در اصول بتوانيم مبناى حجّيتّ خبر موثوق را به اثبات برسـانيم كه به اثبات رسـيده است و 
اكثريتّ قريب به اتفاق عالمان و فقيهان شـيعه، بر اين مبنا هسـتند و جدّاً طرفداران مبناى حجّيتّ 
تنها خبر ثقه - آن گونه كه آيت االلهَّ العظمى خوئى بدان پايبند اسـت - در اقليّتّ شـديدى هستند  و 
نيـز اگر بتوانيم در رجـال، تنها راه وثاقت را منحصر به توثيق قدماى رجال نكنيم و راه هاى بسـيار 
اثبات وثاقت راويان را بپذيريم - آن گونه كه بسـيارى از عالمان رجال و فقيهان شـيعه پذيرفته اند 

- اكثريتّ روايات شيعه اعتبار مى يابد.

ــيعه را درباره روايات به  ــاى اكثريت عالمان و فقيهان نامور ش و مبن
ــانم و نظرات عالمان شيعه را از گذشته تا به امروز بياورم  اثبات برس
ــان بيفزايد - نيز  ــى از مراجع معاصر - كه خداوند بر توفيقاتش و حتّ
مدد گيرم تا خداى نكرده كسى نپندارد كه اين مبنا كه ما از آن ياد 

مى كنيم، مبنايى است مهجور.
 خداوند مى داند كه چه رنجى مى برم كه در حوزه و كلاس هاى 
ــاتيد، بى جهت  ت و مقالات برخى از اس درس، و نيز در برخى مجلاّ
ــغ مى گذرانند و بر مبناى اقلّيت، از اعتبار روايات  ــات را از دم تي رواي
ــوند كه در باب  ــتند كه يادآور ش مى كاهند و هرگز حتّى حاضر نيس

اعتبار روايات، مبنايى مشهور و مورد اعتماد فقيهان وجود دارد.
ــكل ضربه اى بس سخت به روايات اهل بيت  عليهم   به اين ش
ــد و گاه برخى حريم  ــيعه مى زنن ــلام و مجموعه هاى روايى ش الس
روايات شيعه را با روايات اهل سنّت به هم مى آميزند، و اصلاً روشن 
نيست كه كجا سخن مى گويند و گويا تفاوتى بين روايات اهل بيت 
عليهم السلام  با روايات اهل سنّت نمى گذارند؛ با اينكه روايات اهل 
بيت عليهم السلام، اصلاً قابل مقايسه با روايات اهل سنت نيست.

 ما در بحثى گسترده از وجوه برترى روايات شيعه ياد كرده ايم و 
اوجمندى مجموعه هاى روايى شيعه را به اثبات رسانده ايم.

ــت كه به برخى از آن وجوه و امتيازها  ــب اس  در اينجا باز مناس
اشاره كنيم:

 ۱. كثرت و فزونى روايات شيعه؛
 ۲. كثرت موضوعات برآمده از روايات شيعه؛

 ۳. استفاضه روايات شيعه در ارتباط با موضوعات؛
ــيعه به قرآن، پيامبر صلّى االله عليه وآله، و  ــتناد روايات ش  ۴. اس

امير المؤمنين عليه السلام؛
ــر المؤمنين عليه  ــيعه از امي ــترده روايات ش ــرى گس  ۵. بهره گي

السلام؛
 ۶. اتصال برتر روايات اهل بيت عليهم السلام؛

ــتگى از جعل و تحريف، و عدم   ۷. جامعيت و هماهنگى، پيراس
پراكندگى و اختلاف در روايات شيعه؛
 ۸. احكام كلّى در روايات شيعه؛

 ۹.عدم تأخير در كتابت و تدوين روايات شيعه؛
 ۱۰. معاضدت ها در روايات شيعه.

ــم كه اعتبار  ــه مبناهايی مى پردازي ــتر ب ــن مقدمه، ما بيش  در اي
روايات را بازگو مى كند و اگر تكرار و تفصيلى پديد آيد، از خوانندگان 

و محقّقان والا مقام پوزش مى طلبيم.
ــريع روايات   ما مى خواهيم با «دفاع از حديث»، در برابر نفى س
ــتيم و از كيان احاديث شيعه، به حق دفاع كنيم و روايات را در  بايس

همه زمينه ها مطرح سازيم.
م حوزه مى خواهيم كه   در اينجا از همه حوزويان و استادان معظّ
ــيعه در بحث هايشان بپردازند و از اعتبار  به موضوع اعتبار روايات ش
ــيعه در برخورد با  ــيوه عالمان ش روايات دفاع كنند و همگان را با ش
روايات آگاه سازند. بيم آن مى رود كه نِقاش سندى غلط و در شكل 
ناهنجارش، در ميان كارشناسان حديث چون آتش فرا گيرد. و مشى 
ــيعه در اين بين فراموش گردد و نِقاش سندى حرف اول  عالمان ش
ــى  ــر را بزند؛ چيزى كه آگاهان نيز از آن در هراس اند و از مش و آخ

جارى رنج مى برند.

اعتبار روايات شيعه
اگر ما در اصول بتوانيم مبناى حجيت خبر موثوق به را به اثبات 
برسانيم كه به اثبات رسيده است و اكثريت قريب به اتفاق عالمان و 
فقيهان شيعه، بر اين مبنا هستند و جداً طرفداران مبناى حجيت تنها 
خبر ثقه - آن گونه كه آيت االلهَّ العظمى خوئى بدان پايبند است - در 
اقليت شديدى هستند - و نيز اگر بتوانيم در رجال، تنها راه وثاقت را 
ــيار اثبات وثاقت  منحصر به توثيق قدماى رجال نكنيم و راه هاى بس
ــيارى از عالمان رجال و فقيهان  راويان را بپذيريم - آن گونه كه بس

شيعه پذيرفته اند - اكثريت روايات شيعه اعتبار مى يابد. 
ــت كه از نظر مفاد و محتوا، كسى حق ندارد  و باز بايد توجه داش
ــليقه خود و در حد فهم خود و با تأملى كوتاه، روايتی را جعلى  به س
ــلام نمايد. ما  ــاد روايت را مخدوش اع ــد و محتوا و مف ــى كن معرف
مى پذيريم كه در ميان روايات شيعه، روايات جعلى با مفادى غلط و 
ــازگار وجود دارد؛ ولى اين بدان معنى نيست كه به هر  مفهومى ناس
ــيديم و كمى درباره اش درنگ كرديم، برچسب جعل  روايتى كه رس
ــدوش اعلام كنيم، چرا كه با فهم و  ــع بزنيم و مفادش را مخ و وض
ــت. اين شيوه در طرد روايات  درك ما و آنچه ما مى دانيم همراه نيس

پذيرفته نيست.
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مـا مى پذيريم كه در ميان روايات شـيعه، 
روايـات جعلـى با مفادى غلـط و مفهومى 
ناسـازگار وجود دارد؛ ولى اين بدان معنى 
نيست كه به هر روايتى كه رسيديم و كمى 
درباره اش درنگ كرديم، برچسـب جعل و 
وضع بزنيم و مفـادش را مخدوش اعلام 
كنيـم، چرا كه با فهـم و درك ما و آنچه ما 
مى دانيم همراه نيسـت. اين شيوه در طرد 

روايات پذيرفته نيست.

ــت امامان و اصحاب آنان،  ــيعه در طول تاريخ به دس  روايات ش
ــت و طرد روايت به طور سليقه اى و  ــده اس بارها و بارها پالايش ش
ــت كه بايد  ــت. آنچه ما مى گوييم اين اس فردى، هرگز صحيح نيس
ــتاى فهم روايات تلاش كرد. اين روايات اهل سنت  ــتر در راس بيش
ــت و نبايد روايات شيعه  ــت كه مبتلا به جعل و وضع فراوان اس اس
ــد هر كس به خود اجازه دهد  ــه كرد؛ و نباي را با روايات آنان مقايس
ــيعه، برچسب جعل و وضع بزند و ساده و به راحتى،  كه بر روايات ش
ــيعه را پيش گرفت؛  روايات را طرد كند. بايد راه عالمان و فقيهان ش
ــان آمده است. پيگيرى راه نفى و طرد، شيوه  آن گونه كه در كلماتش
ــت و با مبناى عالمان بزرگ و فقيهان سترگ و محقّقان  اقلّيتى اس

در تنافى است.
 

مبناى اصولى مقبول اكثريتّ عالمان و فقيهان شيعه
ــاى حجيت و اعتبار خبر موثوق به، مبناى اكثريت عالمان و   مبن
فقيهان شيعه است. اين مبناى مقبول اصولى، بايد براى همه روشن 

گردد و در ميان همه حوزويان جا بيفتد.
ــطحى به حوزه ها و كتاب ها و كلاس ها و   امروز در يك نگاه س
مقالات، به ذهن مى زند كه مبناى حضرت آيت االلهَّ العظمى خوئى - 
ــره - مبتنى بر حجيت و اعتبار تنها خبر ثقه جا افتاده است  قدس س
ــيوه و روش اين  و گويا اكثراً بدان متمايلند؛ و نيز در رجال، گويا ش
عالم بزرگوار در كتاب «معجم رجال الحديث» حرف اول را مى زند. 
لذا درباره حديث به هنگام مطرح شدن آن مى پرسند: سندش چگونه 
است؟ و چون يكى از راويانش توثيق قدمايى نداشته باشد، روايت را 

نمى پذيرند و از درجه اعتبار ساقط مى دانند.
ــندگان رواج يافته و شايد   اين برخورد در ميان حوزويان و نويس
ــندى موجه جلوه داده  ــيارى از روايات با اين نِقاش س نپذيرفتن بس
ــندى از  ــه س ــود. هر روايتى را كه نخواهند بپذيرند، با اين مناقش ش
ــته، در محتواى بسيارى از روايات نيز  اعتبار مى اندازند. از اين گذش
به راحتى تشكيك مى كنند و چون با ذهن و فهم خود، آنها را مطابق 

نبينند به نفى و طرد آن همت مى گمارند.
 در بخش هاى بسيارى، روايات ما مبتلا به اين برخورد قهرآميز 

ــت و به اين شكل، اكثر روايات شيعه سنداً و دلالتاً  و طردآميز هس
مخدوش اعلام مى گردد.

ــن  ــار الانوار بر همگان روش ــرعة بح ــگاه به كتاب مش  يك ن
ــات، چه اندازه از  ــختگير و غلط با رواي ــازد كه اين برخورد س مى س
ــنده اين كتاب مى خواسته تا راه  ــيعه مى كاهد. نويس اعتبار روايت ش
ــى على رغم اين هدف  ــان دهد؛ ول ــه اقيانوس روايات را نش ورود ب
ــته كه  بزرگ و مطلوب، اكثر روايات را از كار انداخته و چنين پنداش

كار درستى مى كند.
ــت عالمان و نويسندگان كم نيستند.   ناگفته نماند كه از اين دس
امروز جوى عمومى گويا، در حوزه ها پديد آمده است؛ با اينكه هرگز 
ــته اند؛  ــيوه اى را نداش ــيعه در طول تاريخ، چنين ش ــر عالمان ش اكث
ــدازد. به نظر بنده،  ــيعه را از اعتبار بين ــه اكثر روايات ش ــيوه اى ك ش
ــيعه  ــتاد و راه اكثر عالمان و فقيهان ش ــد در برابر اين پديده ايس باي
ــيعه بر  ــاند. ما هرگز انكار نمى كنيم كه اقلّيتى از عالمان ش را شناس
ــاى حجيت تنها خبر ثقه بوده اند و نيز در اثبات وثاقت راويان در  مبن
رجال بر مبناى سختگير رجالى بوده اند؛ ولى هرگز نبايد اجازه  دهيم 
كه راه و رسم اكثريت عالمان شيعه، به دست فراموشى سپرده شود 
و به گونه اى در حديث و فقه و رجال برخورد شود كه گويا تنها راه، 
همان راه اقلّيت است؛ و اگر گفتار اكثريت را در اين مقدمه بخوانيد، 
ــيوه  ــيوه صحيح در برخورد با روايات همين ش ــق مى دهيد كه ش ح
ــتدلال مبناى اكثريت توجه كنيد، باز حق را به  ــت. نيز اگر به اس اس

آنان مى دهيد.
ــره - و برخى  ــا حضرت آيت االلهَّ العظمى خوئى - قدس س  تنه
ــتند كه طرفدار مبناى اقلّيت هستند و به  ــان هس ــاگردان ايش از ش
قراين بى شمارى كه موجب حصول وثوق به خبر مى شود، بى اعتنا 
ــان در تقويت سند خبر هيچ  ــتند و حتّى عمل اصحاب نزد ايش هس
ــز مايه ضعف خبر از  ــدارد؛ آن گونه كه اعراض اصحاب ني تأثيری ن
ــان نيست. وگرنه عالمان از صدر تا ساقه، از روز نخست  ديدگاه ايش
ــا به امروز، همه در نجف و قم، و در همه حوزه ها، بر مبناى اعتبار  ت
ــتند. با ما همراه باشيد تا برخى از كلمات آنان را  خبر موثوق به هس

بنگريم و از نزديك مبنايشان را ملاحظه كنيم.

 نگاهى به مبناى اصولى حجّيتّ خبر موثوقٌ به
ــترگ - از وحيد  ــى ژرف و محقّقانى س ــات عالمان ــا به كلم  م
ــته گرفته تا معاصران-  ــى گرفته تا محقق همدانى، از گذش بهبهان
اشاره مى كنيم و بيشتر پاى سخن مجتهدان اصولى مى نشينيم؛ چرا 

كه همراهى عالمان اخبارى با اين مبنا كاملاً بى ابهام است.
ــدان اصولى، همه بر  ــه اتّفاق عالمان و مجته ــت قريب ب اكثري 
ــد و تصريح مى كنند كه اين طور  ــت خبر موثوق به تأكيد دارن يحج

نيست که تنها خبر ثقه حجت باشد.
ــول در ميان  ــه، يك مبناى مقب ــت خبر موثوق ب يــاى حج  مبن
ــه با توجه به ظاهر  ــد ك ــت، گاه به نظر مى رس عالمان و فقيهان اس
ــه مبناى حجيت خبر ثقه  ــار فقيهان، همه يا اكثريت فقيهان، ب رفت
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استاد كلّ - وحيد بهبهانى قدّس سرّه - در الفوائد الحائريهّ مى نويسد:
 «همـه قائليـن به حجّيتّ خبـر واحد - چه متقدّمان و چـه متأخّران - بر حجّيتّ خبـر ضعيفى كه با 
شهرت و مانند آن جبر شده است اتفّاق دارند، بلكه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضِعاف، چند برابر 
استنادشان به اخبار صحيح است، و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده است، نزد قدما صحيح محسوب 

مى شود، بى آنكه تفاوتى با خبر صحيح داشته باشد.

پايبندند؛ ولى با يك تأمل، روشن مى شود كه اكثريت قاطع فقيهان 
موثوق بهى هستند و عمل فقيهان بر همين مبنا استوار است و تنها 

به همين شكل قابل توجيه است.
 براى روشن شدن اين حقيقت بايد به پاى سخن بزرگانى چون: 
ــكينى در حاشيه كفايه،  مه مش ــانى، علاّ وحيد بهبهانى، آخوند خراس
ــيخ محمد حسين  ــين نائينى، ش ــيخ محمد حس آقا ضياء عراقى، ش
ــيخ  ــى اول، ش اصفهانى، محقّق حلّى، حاج آقا رضا همدانى، مجلس
ــيد  ــت االلهَّ العظمى بروجردى، آيت االلهَّ س ــف الغطاء، آي ــر كاش جعف
ــن حكيم، آيت االلهَّ العظمى اراكى، آيت االلهَّ سيد محمد حسن  محس
ــى صافى گلپايگانى و آيت االلهَّ  ــوى لنگرودى، آيت االلهَّ العظم مرتض
العظمى فاضل لنكرانى، و نيز آيت االلهَّ العظمی مكارم شيرازی و آيت 
االلهَّ العظمی سبحانى نشست؛ اينان و بسيارى ديگر از عالمان بزرگ، 
ــتند و هرگز حجيت و  ــی معتقد به حجيت خبر موثوق به هس همگ
اعتبار را در انحصار خبر ثقه نمى دانند؛ و جمعى از اينان به صراحت، 
ــان تصريح كرده اند كه  ــاى خويش تأكيد كرده اند. اين بر لازمه مبن
ــوارد آن، مورد بهره بردارى قرار  ــم رجال به هنگام تعارض در م عل
ــرد و در غير موارد تعارض، رجال يكى از طرق حصول وثوق  مى گي
ــث و اعتبار حديث، منحصر به  ــت؛ به گونه اى كه اعتماد به حدي اس

اين راه نيست.
ــگفت آور آنكه برخى مى پندارند كه عموم فقيهان بر اين مبنا  ش
ــند؛  ــتند و مبناى حجيت خبر موثوق به را كم طرفدار مى شناس هس
ــاره مى شود، كافى  ولى يك نگاه به مواردى كه هم اكنون بدان اش
است كه مشهور بودن مبناى حجيت خبر موثوق به را براى ما آشكار 
ــاى حجيت خبر موثوق به در  ــازد؛ و باز برخى مى پندارند كه مبن س
ــم و افرادى چون آيت االلهَّ العظمى بروجردى و  ميان حوزه علميه ق
ــاگردان ايشان رواج داشته است و عالمان نجف بر مبناى حجيت  ش
خبر ثقه هستند؛ غافل از اينكه توجه به موارد ياد شده در بالا نشان 

مى دهد كه عالمان هر دو حوزه اصولاً موثوق بهی هستند.
ــه، چنين ابراز  ــاى حجيت خبر موثوق ب ــده اى در رد مبن ــاز ع  ب
صى ندارد و از اين رو قابل  مى دارند كه اين مبنا، ملاك و معيار مشخّ
ص و روشن  كنترل نيست؛ بر خلاف مبناى خبر ثقه كه بسيار مشخّ
ــت. در مبناى خبر ثقه، هر راوى كه وثاقت او ثابت شود، خبرش  اس
حجيت مى يابد؛ ولى در مبناى خبر موثوق به، از آن جهت كه قراين، 

ــى، گاه حاصل مى شود و گاه پديد نمى آيد،  ــيار است و براى كس بس
حصول وثوق در نوسان قرار مى گيرد.

ــبهه هم گفتنى است كه ما خبرى را حجت  ــخ به اين ش  در پاس
ــخصى  ــت؛ گرچه براى ش مى دانيم كه نوعاً براى عقلا وثوق آور اس
ــرى كه نوعاً عقلا بدان تكيه مى كنند،  ــوق نياورد. بر اين مبنا خب وث
ــد، چه براى فردى  ــد چه نباش حجيت مى يابد؛ چه راوى آن ثقه باش
ــت كه عقلا با توجه به  ــن اس وثوق بياورد و چه نياورد؛ و اين روش

قراين ديگر نيز بر خبر تكيه مى كنند و آن را مى پذيرند.
 و گاه برخى براى دفاع از مبناى حجيت خبر ثقه بهانه مى آورند 
ــت و تنها راه، منحصر به وثاقت  ــت رفته اس كه قراين ديگر از دس
راوى شده است؛ غافل از اينكه با توجه به قراين بسيارى كه شمرده 
ــن مى شود كه ريشه قراين خشك نشده و هم اكنون  مى شود، روش

ما نيز به بسيارى از اين قراين دسترسى داريم.
 كوتاه سخن اينكه، مبناى حجيت خبر موثوق به، مبناى مشهور 
ــيوه برخورد  ــت و يك نگاه به ش ــورد قبول اكثريت عالمان اس و م
فقيهان در پذيرش روايات، اين حقيقت را بى پرده نمايان مى سازد.

ــى نيز مى گويند: ما براى اثبات احكام فقهى نياز به روايات   بعض
ــت خبر ثقه برطرف  يــكل فقهى ما، با حج ــر ثقات نداريم و مش غي
ــود؛ ولى يك نگاه به كلمات طرفداران حجيت خبر موثوق به  مى ش
ــد ما از حجيت خبر موثوق به چشم  ــن مى سازد كه اگر بنا باش روش
بپوشيم و صرفاً به خبر ثقه پناه ببريم، در بسيارى از موارد مى مانيم 
ــاذّى برسيم. به گفته برخى  ــيارى از موارد بايد به فتاوى ش و در بس
ــت. باز  ــاى حجيت تنها خبر ثقه، موجب هدم دين و روايات اس مبن
تأكيد ما در اين ارتباط بر دقّت در كلمات كسانى است كه گفتارشان 
ــكل ما طرفدار حجيت خبر موثوق به هستيم و  را مى آوريم؛ بدين ش
ــخت گيرى هاى سندى و مناقشات رجالى بى پايه  بر اين اساس، س
ــت كه دانش رجال و وثاقت راوى، حرف اول و  ــت، و چنان نيس اس
ــه در اثبات توثيق  ــت خبر بزند. اضافه كنيد ك يــر را در باب حج آخ
ــيارى تضعيف ها  ــتيم و معتقديم كه بس ــخت گير نيس راويان نيز س

پذيرفته نيست و حداقل مانع پذيرش روايات آن راوى نمى گردد.
 البتّه اينكه چگونه حجيت خبر موثوق به، دست ما را در پذيرش 
روايات باز مى كند و راه را بر سخت گيرى هاى سندى مى بندد، خود 
ــه بر مبناى  ــد. ولى خلاصه مى گوييم ك ــال ديگرى را مى طلب مج
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جناب محقّق حلىّ در معتبر، كسـانى را كه تنها به خبر صحيح بسـنده مى كنند، بسـيار نكوهش كرده 
اسـت و علاّمه در خلاصه، خبر غير صحيح را نيز حجّت دانسـته اسـت. نيز كتاب هاى همه فقيهان بر 
همين مبنا استوار است، بلكه اخبار ضِعاف آنان چند برابر اخبار صِحاح آنهاست - البتهّ به جز كمى از 
متأخّران - و تازه اين دسـته كم هم، در بسـيارى از موارد به خبر ضعيف منجبر نيز عمل كرده است و 

تصريح كرده كه اين خبر گرچه ضعيف است، ولى اصحاب به آن عمل كرده اند.

ــل حجيت مى يابد؛  رســيارى از روايات م حجيت خبر موثوق به، بس
ــنَد عده اى  ــل بعضى بر مس ــت و گاه مرس چرا كه وثوق آفرين اس
برترى مى يابد؛ چرا كه مرسل شخصيت ارجمندى است كه وثوق به 

گفته او بيش از ديگران است.
ــتفيض و رواياتى  ــر مبناى حجيت خبر موثوق به، روايات مس  ب
ــت اعتبار مى يابد.  تُب اربعه مكرر آمده، با قراينى از اين دس كه در كُ
ــى كه مورد عمل  ــر موثوق به، روايات ضعيف ــر مبناى حجيت خب ب
ــد و گاه بر روايات صحيح  ــت، اعتبار مى ياب اصحاب قرار گرفته اس
ــوق به، روايات صحيحى  ــود. بر مبناى حجيت خبر موث مقدم مى ش
ــت، از حجيت ساقط مى شود. بر مبناى  كه مورد عمل اصحاب نيس
ــادش مطابق با روايات ديگر  ــت خبر موثوق به، روايتى كه مف يحج

است حجيت مى يابد.
ــم و بر اين باوريم كه  ــيعه را مى آوري  هم اكنون گفتار اَعلام ش

تأمل در اين گفتارها، اعتبار روايات شيعه را بسيار فراتر مى برد. 
ــتاد كلّ - وحيد بهبهانى - را مى آوريم كه   ما در ابتدا، گفتار اس
از هر سو به اين مسئله نگريسته و جامع و كامل، همه چيز را گفته 
ــت و خيال نمى كنيم كه پس از مطالعه گفتار ايشان در سه جاى  اس

فوائد الحائريه، كسى بر مبناى حجيت تنها خبر ثقه پايدار بماند. 
ــره - در الفوائد الحائريه  ــد بهبهانى قدس س ــتاد كلّ - وحي  اس

مى نويسد:
ران   «همه قائلين به حجيت خبر واحد - چه متقدمان و چه متأخّ
ــده است  ــهرت و مانند آن جبر ش - بر حجيت خبر ضعيفى كه با ش
ــار ضعاف، چند برابر  ــتناد و اعتماد آنان به اخب اتّفاق دارند، بلكه اس
ــان به اخبار صحيح است، و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده  استنادش
ــود، بى آنكه تفاوتى با خبر  ــت، نزد قدما صحيح محسوب مى ش اس
ــته باشد؛ و نزاعى در اصطلاح نداريم جز اينكه اصطلاح  صحيح داش
ران سودمندتر است؛ زيرا در سايه آن قواعدى به دست مى آيد؛  متأخّ
ــت مگر اينكه مانعى در  ــكل كه: هر خبر عادلى حجت اس به اين ش
برابرش قرار گيرد و خبر غير عادل بر عكس خبر عادل است (يعنى 
ــت، مگر اينكه مانعى در مقابل داشته باشد) و خبر موثّق  حجت نيس
ــت، و  ــانى كه آن را چون اخبار صحيح مى دانند صحيح اس نزد كس
نزد آنان كه آن را چون اخبار ضعيف مى دانند، ضعيف است و همين 
ــان؛ ولى همه اتّفاق دارند كه خبر  ــت وضعيت در اخبار حس گونه اس

ــت، بلكه بى ترديد معظم فقه تشكيل شده از  ــده حجت اس جبر ش
ــيوه در خبر ضعيف جبر  ــت و بلكه روش و ش اخبار غير صحيح اس
شده اين است كه به هنگام معارضه اين خبر با خبر صحيح غير جبر 
ــده، خبر ضعيف جبر شده بر اين خبر صحيح مقدم است (آن گونه  ش

كه اين حقيقت و علّت آن را نيز در مى يابى).
 و جناب محقّق حلّى در معتبر، كسانى را كه تنها به خبر صحيح 
مه در خلاصه،  ــيار نكوهش كرده است و علاّ ــنده مى كنند را بس بس
ــته است و كتاب خلاصه اش را از  خبر غير صحيح را نيز حجت دانس
ــت. نيز كتاب هاى همه فقيهان  اول تا به آخر دو بخش قرار داده اس
ــت، بلكه اخبار ضعاف آنان چند برابر اخبار  ــتوار اس بر همين مبنا اس
ران - و تازه اين دسته  ــت - البتّه به جز كمى از متأخّ صحاح آنهاس
ــر ضعيف منجبر نيز عمل كرده  ــيارى از موارد به خب كم هم، در بس
ــت و تصريح كرده كه اين خبر گرچه ضعيف است، ولى اصحاب  اس
ــت از وقت نماز و  ــل كرده اند. مانند حكم درك يك ركع ــه آن عم ب
ــه مى كنند  ــته در برخى موارد چنين مناقش مانند آن، گرچه اين دس
ــرط،  ــت و به هنگام فقد ش ــرط حجيت خبر واحد اس كه عدالت، ش
مشروط نيز مفقود مى شود. ولى ترديدى نيست كه اين مناقشه فاسد 
ــت؛ چرا كه مستلزم بستن راه اثبات فقه به طور كلّى است، چون  اس
شبهه اى نيست كه درباره يك صدم فقه حتّى حديث صحيح نرسيده 
است و آن مقدار هم كه حديث صحيح در آن رسيده، صحيحِ آن نيز 
از نظر سند و متن و دلالت كاستى هايى دارد و نيز از جهت معارضه 
با صحيح ديگر و يا با قرآن و اجماع و مانند آن، همان گونه كه ما در 
كتاب الفوائد الحائرية به آن اشاره داشته ايم و با تأمل در آن و نيز در 
ملحقات اين كتاب تا اينجا براى تو آشكار گشته است و بدون علاج 
ــارض، چگونه مى توان به حديث ضعيف احتجاج كرد و همچنين  تع
 ــه علاج خبر صحيح و يا علاج، ظن ــد و اينك اگر علاج حجت نباش
ــد، بديهى البطلان است؛  ــت و اين ويژه خبر صحيح باش مجتهد اس
ــت و اين ويژه خبر  ــت كه علاج، ظن مجتهد اس زيرا ترديدى نيس
ــت، بلكه ظن او به خبر ضعيفى كه با شهرت جبر شده  صحيح نيس
ــت كه جبر نشده است؛  ــت، به مراتب بالاتر از خبر صحيحى اس اس

آن گونه كه خواهى ديد.
ــت، اگر اين جمله از گفتار اصحاب  ــرط اس  اما اينكه عدالت ش
ــت كه تو خود شناختى كه اصحاب بر عمل  ــد، پاسخش اين اس باش
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ــف چند برابر  ــاق دارند، بلكه خبر ضعي ــر غير صحيح نيز اتف ــه خب ب
ــت كه  ــلاوه بر چيزهاى ديگرى اس ــت - اين ها ع خبر صحيح اس
ــتم - و حتّى اگر اعتبار عدالت راوى ظاهر كلام برخى  ــاره داش اش
ــى كه به ضرورت  ــد، اين در برابر حقيقت ــاى اصولى باش در كتاب ه
ــت، تاب مقاومت ندارد (حقيقت اين است كه به خبر  ــوس اس محس

ضعيف عمل مى كنند؛ البته در صورت جبر).
ــه منظور اصحاب از عدم  ــت ك  و توجيه اين ناهماهنگى آن اس
ــن و با توجه به اصل  ــت كه بدون تبي ــل به خبر ضعيف اين اس عم
ــت؛ ولى پس از تبين، بى ترديد خبر فاسق نيز  خبر، عمل جايز نيس
ــر اين پايه كه  ــاختن تبين ب ــت و مبتنى س نزد اصحاب، حجت اس
ــد به يقين منتهى شود، ولى در خصوص عدالت، هر ظنّى  لازم باش
ــخن بى دليل است؛ چون  ــبت به آن پذيرفته باشد س از مجتهد نس
ــى از دو چيز را لازم  ــا پذيرفتن خبر يك ــد متعال در ارتباط ب خداون
ــمرده است: يا عدالت و يا تبين، و از ادلّه و اقوال عالمان بيش از  ش
ــت نمى آيد؛ بنابراين اينكه در يكى به هر ظنّى اكتفا شود  اين به دس
ــد، كاملاً مشكل دارد و ملاك تعديل بر  ولى در ديگرى چنين نباش
ــتى - چون تعديلى  ــت - همان گونه كه دانس پايه ظنون مجتهد اس
ــت - مگر موارد كمى - و روشن  ــت از ناحيه قدما اس كه معتبر اس
ــت، آيا ملكه حسن ظاهر، يا  ــت كه مبناى قدما در عدالت چيس نيس
ــت؟ به علاوه ملكه، خلاف ظاهر قدما است و  ــق اس عدم ظهور فس
ــت كه قدما چه چيزى را در عدالت معتبر مى دانند و  ــن نيس باز روش
اينكه عدد گناهان كبيره چه اندازه است، به علاوه چيزهاى ديگرى 
ــون ديگران توثيق  ــه قدما، امامى را چ ــت. با اينك كه اختلافى اس
ــان را نيز مانند امامى توثيق  ــد تا آنجا كه اهل غلو و مانندش مى كنن
ــيار مى شود كه متعرض مذهب راوى نمى شوند؛ چون  مى كنند و بس
به وضوح و يا مانند آن بسنده مى كنند. بلكه اين روش و سيره آنان 
ــتر موارد است؛ به علاوه كم اتفاق مى افتد كه بزرگى از قدح  در بيش
ــد، در امان بماند. بنابراين چاره اى  ــا خبرى كه ذم او را بازگو كن و ي
ــه توجه به ظنون  ــع، و اين دو جز بر پاي ــح و يا جم ــت از ترجي نيس

مجتهد تحقّق نمى يابد.
ــت وضعيت در باب تعيين مشتركات، موارد ديگر   همين  طور اس

ــند،  ــت؛ مانند آنكه گاهى در س نيز چنين اس
ــف و مانند آن  ــقط و يا تبديل و يا تصحي س
 ــا غالباً با ظن ــد و علاج اين ه اتفاق مى افت
است و چه بسا با ظنون ضعيف - همان گونه 
ــت - بلكه اين  ــان مخفى نيس ــه بر آگاه ك
ــهرت بين  ــه با ش ــون، هيچ قابل مقايس ظن

اصحاب نيست.
ــران امامان عليهم   خلاصه اينكه معاص
ــان، مبناى  ــب العهدهاى آن ــلام و قري الس
ــان بر پايه اخبار ثقات به طور عموم  عملى ش
ــتوار است، و برخى از  و غير ثقات با قرينه اس
ــز رد كردند؛ چون به تواتر ثابت  روايات را ني
ــت كه دروغ گويان بر امامان دروغ  شده اس
ــته اند، ولى اين اقسام سه گانه (۱ . اخبار ثقات، ۲ . اخبار غير  مى بس
ثقات - البته همراه با قرينه، ۳ . اخبار كذب) بر ما مخفى شده است 
ــت - آن گونه كه در كتاب فوائد  ــم به آنها برايمان ممكن نيس و عل
گذشت - همان گونه كه احكام امامان نيز بر ما مخفى شده است و 
راه علم بسته شده است؛ بنابراين بايد تمييز بين اقسام را بر پايه ظن 
ــاخت - آن گونه كه در خود احكام امامان عليهم السلام بر  مبتنى س
ــازيم - و دليل ما در همه موارد يكى است.  همين پايه مبتنى مى س
آن گونه كه گذشت و از آنچه گذشت، فساد اين گفته روشن مى شود 
ــرط در حجيت خبر منجبر اين است كه عمل مشهور بر پايه  كه: ش
همان خبر باشد (با استناد به آن خبر)، نه اينكه عمل مشهور مطابق 
ــد، وجه فساد اين است كه ملاك اگر حصول ظن به صدق  خبر باش
آن خبر از راه تبين باشد، قطعاً حجيت بر محور همان ظن مى باشد و 
ترديدى نيست كه ظن در سايه موافقت خبر با مشهور بين اصحاب 
پديد مى آيد؛ چون روشن است كه مشهور، حق است و خبر موافق با 
مشهور نيز حق خواهد بود. بله، اگر خبر اضافه بر آنچه مفاد مشهور 

است چيزى داشته باشد، در حجيت مازاد اشكال پديد مى آيد.
ــن است كه گفته  ــد روش  هم اكنون با توجه به آنچه يادآورى ش
ــت نيست، مدارك گفته: شهرت اگر به حد اجماع برسد،  مدارك درس
ــت نه خبر؛ و اگر به حد اجماع نرسد كه هيچ  ــهرت حجت اس آن ش

ارزشى ندارد.
 اضافه كنيد بر مطالب گذشته اين را كه ايمان و اسلام و عدالت 
ــرايط، شرط حجيت خبر در نزد صاحب مدارك هستند؛ با  و ديگر ش
ــت و خبر  ــدام از اين ها خودش به تنهايى حجت نيس ــه هيچ  ك اينك
ــت؛ چرا كه اين شرايط در خبر، معتبر  ــرايط حجت نيس بدون اين ش

و شرط است.
ــت همه ظنون اجتهادى مربوط به سند و دلالت   همين  طور اس
ــر در ارتباط با ادلّه  ــر و مانند آن؛ چرا كه آنها اگ ــع تعارض خب و رف
ــد، حجت نيست و ادلّه هم بدون آنها حجت نيست و  پنجگانه نباش
ــرايط ديگر در ارتباط با آن ادلّه. باز از آنچه  ــت ش بر همين روال اس
گذشت روشن گشت كه اگر بين خبر ضعيف منجبر به شهرت و بين 

وحيـد بهبهانـى: پـس از صاحب معالـم و صاحب مـدارك، اين 
برنامه شـايع شـد كه اخبـار معتبر ما را كه قدمـاى از فقيهان و 
بلكه متأخران آنان نيز آنها را معتبر مى دانسـتند اينان بسـيار رد 
مى كردنـد، به اين دليل كـه از امارات رجالى جز توثيق و كمى از 
اسباب حُسن را معتبر نمى دانستند و به همين دليل وضعيت فقه 
و فتـاواى آنان مختل گرديد و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسـائل 
فقهى گذاشـتند و اين كار غلط بود؛ چون اسـباب ظنىّ تثبتّ در 
نهايـت كثرت وجود دارد و در پديد آمدن ظنىّ قوى از آنها، هيچ 

تأمّلى نيست.

56

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



وحيد بهبهانـى: برخى گفته اند: تنها هر 
روايتى كه سندش سالم باشد، مورد عمل 
قرار مى گيرد. اين گروه ندانسـته اند كه 
دروغگو، گاه راسـت مى گويد، و فاسق، 
گاه صادق مى شود. اينان ندانسته اند كه 
ايـن روش (يعنى پذيـرش تنها روايت 
با سـند سـالم) موجب طعن به عالمان 
شـيعه و تضعيف مذهب اسـت؛ چرا كه 
صاحب كتابى يافت نمى شـود جز اينكه 
گاه به خبر ضعيف چون خبر عادل عمل 

مى كند.

خبر صحيح غير منجبر تعارض شود، ضعيف بر صحيح مقدم خواهد 
ــت - و اين  ران اس بود، همان گونه كه روش همه قدما و اكثر متأخّ
ــيده نيست، و دست گذاشتن و مشخص كردن موارد  بر آگاهان پوش
اين تقديم بسيار طولانى خواهد شد - به ويژه پس از توجه به اينكه 
ــرط پذيرش روايت است و با وجود شرط در خبر صحيح و  عدالت ش
ــوند و  ــرط در خبر ضعيف، هرگز از صحيح جدا نمى ش عدم وجود ش
ــف رو نمى آورند جز به انگيزه مهمى و خصوصاً پس از آنكه  به ضع
ــايخ  ــد عالمان اهل خبره و فن يا قريب العهد به امامان، مش ديده ان
اجازه و مؤسسان مذهب شيعه، متكفّلان ايتام امامان عليهم السلام 
ــت، مجددان  ــيعه در زمان حضور و غيب ــت، فقيهان ش ــس از غيب پ
ــال،  ــول صلّى االله عليه وآله  در هر قرن و اول هر صد س دين رس
ــلام  و حاكمان  حجت هاى خدا بر بندگان به نصّ امامان عليهم الس
مردم به تصريح امامان عليهم السلام در مقبوله ابن حنظله و روايت 
ابى خديجه هستند. همين  طور ديگر چيزهايى كه در مقام و منزلت 
ــيده و از حالت آنان آشكار مى شود و باز خصوصاً پس از  عالمان رس
ــد را بر مجتهد حرام مى دانند و  ــه اين نكته كه عالمان، تقلي ملاحظ
لازم مى دانند كه تمام توان خويش را به كار گيرند و دستور احتياط 
مى دهند و در احتياط و اهتمام به آن و عدم تسامح اصرار مى ورزند. 
ــيارند و همه با هم توافق كرده اند، با اينكه  به علاوه اينكه اينان بس
ــيس اصول و تفريع فروع نهايت اختلاف را دارند، تا آنجا كه  در تأس

يك نفرشان در فقه اختلاف زياد دارد، چه برسد به مجموع شان.
ــرى را كه ما در باب حجيت  ــه اين ها اضافه كنيد جهات ديگ  ب
اجماع عالمان در كتاب الفوائد الحائرية والرسائل الاصولية آورده ايم. 

پس بنگر و دقت كن.»۱
ــاب الفوائد  ــره - در همين كت ــد بهبهانى - قدس س ــز وحي  ني

الحائريه در جای ديگری مى نويسد:
«با ظنّى بودن خبر واحد آشنا هستى و بحث درباره حجيت خبر 
ــت و براى حجيت آن به اجماع و مفهوم آيه «إن  ــهور اس واحد مش
ــته است و تكليف باقى است،  ــق» و اينكه باب علم بس جاءكم فاس
ــده است. اجماع اگر به طور قطع آورى ثابت باشد، تنها  استدلال ش
از آن در حجيت خبر واحد فی الجمله، نه حجيت هر خبرى به طور 

ــتفاده مى شود. بالاتر اينكه اجماع  عموم، اس
ــت و روشن  داريم كه هر خبرى حجت نيس
ــت مى آيد،  ــت كه آنچه از اجماع به دس اس
ــت و همچنين  ــت تنها اخبار ثقات اس يحج

است مفهوم آيه.
ــداد، گرچه آنچه   اما دليل اخير يعنى انس
ــت مى آيد عام تر و گسترده تر از  از آن به دس
ــت، ولى آنچه از آيه و  حجيت خبر ثقات اس
ــيخ در عده ادعا كرده آشكار  اجماعى كه ش
ــت - و درستى اش با توجه به علم رجال  اس
ــت مى آيد - اشتراط عدالت  و غير آن به دس
ــكلى كه صاحب  ــه اين ش ــت؛ ولى نه ب اس
ــر غير عادل هرگز حجت  ــدارك و هم فكرانش فهميده اند كه خب م
ــر آن فايده اى براى خبر غير  ــد و انجبار به عمل اصحاب و غي نباش
ــته باشد، بلكه اين فهم خلاف معروف بين اصحاب است  عدل نداش
- آن گونه كه در تعليقه آورده ايم - و گذشته از اينكه بر خلاف نظر 
ــه مقتضاى آيه اين  ــت؛ چرا ك ــت غلط هم هس معروف اصحاب اس
ــت كه پس از تثبت مى توان به خبر غير عدل عمل كرد و مبناى  اس
ــه و همه جا بر همين بوده است. بنابراين عدالت، شرط  شيعه هميش

عمل به خبر بدون تثبت است نه مطلقاً.»
 آن گاه وحيد بهبهانى مى افزايد:

 «عدالتى كه شرط است، ظنون درباره آن كافى است - آن گونه 
كه در فائده ششم اشاره داشتيم - بلكه حتى ظنون ضعيف نيز كافى 
است؛ مثل اينكه على بن حكم به قرينه روايت احمد بن محمد از او 
ــت؛ چون در رجال آمده كه احمد بن محمد از على  همان كوفى اس
ــد، در حالى كه احمد از عده زيادى نقل  ــن حكم كوفى نقل مى كن ب
ــه رجاليون نام همه افراد را ذكر نمى كنند (بنابراين  مى كند و هميش
ــد، ولى ظن ضعيفى به آن سوى  ــت كه همان كوفى باش معلوم نيس

مى رود).
 خلاصه اينكه درباره عدالت، ظنون مبنى هستند، چه بگوييم كه 
عدالت از باب شهادت است يا از باب خبر يا از باب ظنون اجتهادى 

وحيد بهبهانى: از امارات، موافقت حديث با حكم عقل و يا تجربه 
است، مثل اينكه در روايت آمده است كه خواندن آخر سوره كهف 
براى بيدار شـدن در سـاعتى كه منظور اسـت مفيد اسـت، و يا 
قرائت سـوره هل اتى در نماز صبح روز دوشنبه و پنج شنبه براى 
محافظت الهى از شرّ اين دو روز مجرّب است و نمونه هاى ديگر. 

خلاصه اينكه قراين بسيار است و براى مجتهد آشكار.
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ــون در عدالت از اين  ــى دارد.  اكتفاء به ظن ــر كدام طرفداران كه ه
جهت است كه اگر به ظنون بسنده نشود، لازمه اش بسته شدن باب 
تكليف است و اين به همين شكل در ارتباط با تثبت نيز جارى است؛ 
ــيعه به اخبار غير عدول چند برابر عمل به اخبار عدول  زيرا عمل ش
است. چگونه مى شود كه در عمل به اخبار عدول ظنون كافى باشد، 
ــد، با اينكه مانع  ــه اخبار غير عدول ظن كافى نباش ــى در عمل ب ول
ــت بين اشتراط  ــت. نيز چه فرق اس و مقتضى در هر دو جا يكى اس
ــا عمل اصحاب به مراتب  ــام بلكه خبر منجبر ب عدالت و ديگر اقس
ــته تر به پذيرش است؛ و بناى فقيهان  قوى تر از خبر صحيح و شايس

هميشه و در همه جا تا زمان صاحب مدارك اين گونه بوده است.
ــت كه خبر موثّق به طور عموم  ــد ظاهر گش  و از آنچه گفته ش
حجت است؛ چرا كه تثبت ظنّى در سايه گفته موثّقان حاصل مى آيد 
و اجماعى كه شيخ در عده آورده از آن به دست مى آيد كه منظورش 
عدالت به معناى اعم است كه شامل موثق نيز خواهد شد. اين نكته 
ــيبى به اين  ــت مى آيد و از آيه چيزى كه آس ــيعه به دس از عمل ش
ــاند بر نمى آيد؛ چون ظاهر فسق، طبق عرف، همان فسق  عمل برس
جوارحى است نه جوانحى و عقيدتى - آن گونه كه در تعليقه تحقيق 

كرده ايم - به علاوه كه از كلام آنان تثبت حاصل مى شود.
ــن؛ بسيارى از اخبار حسن حجت است و آن همان   اما خبر حس
ــت مى آيد و همچنين است خبر قوى، و  كه تثبت ظنى از آن به دس
ــباب تثبت ظنى از تعليقه ما به دست مى آيد و ما به اسباب تثبت  اس
ظنى به اجمال در فائده بيست و دوم اشاره خواهيم كرد و هر كسى 

كه طالب تفصيل مطلب است، به فائده بيست و دوم مراجعه كند.
 اين روش و شيوه - همان گونه كه ما در تعليقه اثبات كرده ايم - 
ران است به استثناى كمى از آنان.»۲ روش مجتهدان قدما و متأخّ

 وحيد بهبهانى باز در الفوائد الحائرية، همان جا مى نويسد:
ــب مدارك، اين برنامه  ــدان كه پس از صاحب معالم و صاح  «ب
شايع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماى از فقيهان و بلكه متأخران 
ــن  ــتند - آن گونه كه در تعليقه روش ــان نيز آنها را معتبر مى دانس آن
ــيار رد مى كردند، به اين دليل  ــاندم - اينان بس كردم و به اثبات رس
ــن را معتبر  ــباب حس ــارات رجالى جز توثيق و كمى از اس ــه از ام ك
ــاواى آنان مختل  ــه همين دليل وضعيت فقه و فت ــتند و ب نمى دانس
ــتند و اين  ــائل فقهى گذاش ــد و بنا را بر عدم ثبوت غالب مس گردي

ــت در نهايت كثرت وجود دارد  ــباب ظنّى تثب كار غلط بود؛ چون اس
ــت. قبلاً  گذشت  و در پديد آمدن ظنّى قوى از آنها، هيچ تأملى نيس
ــن در ثبوت عدالت، بدون هيچ تفاوتى  ــه ظن در تثبت به مانند ظ ك
ــت و اين اسباب ظن آور را فقيهان در كتاب هاى استدلالى  معتبر اس
ــتند؛ بنابراين بايد اين  ــى، و رجاليون در علم رجال معتبر دانس حديث
ــباب ظن آور را شناخت و بدان ها توجه داشت تا اخبار بسيارى كه  اس
معتبر هم هست را رد نكند و با روش فقيهان شيعه - چه قدما و چه 
ران - مخالفت نكند و در حيرت و ترديد در اكثر مسائل فقهى  متأخّ

قرار نگيرد و آن گاه رها شود و يا از مجتهدان تقليد گردد.»
 آن گاه مرحوم وحيد بهبهانى چهل و چهار سبب ظن آور را يادآور 

مى شود و مى نويسد:
 «اسباب و امارات از اين دست است:

 ۱. راوى از اصحاب اجماع باشد.
ــد كه درباره اش گفته اند که در حديث  ــانى باش  ۲. راوى از كس

ثقه است.
ــت  ــند عنه» اس  ۳. اين گونه تعابير درباره افراد، مانند تعبير «اُس
كه اين تعبير ظاهراً مدح است؛ به اين معنا كه بر حديثى كه از وى 
شنيده شده است اعتماد مى شود. حتى گفته شده است كه اين مانند 

توثيق است.
 ۴. و تعبير «لا بأس به» يعنى مشكلى ندارد و شايد منظور اين 
ــكلى ندارد و شايد بر همين پايه است كه  ــد كه از هر جهت مش باش
ــى، توثيق اوست. اين را ميرزا محمد  گفته اند: اين جمله در حق كس
ــطش نزديك به حسن دانسته است و مشهور  در كتاب رجالى متوس
ــت كه  ــده اس ــن مى كند. نيز گفته ش ــت كه اين تعبير افاده حس اس
معنايش اين است كه مذهب و روايت اين راوى مشكلى ندارد و در 

هر صورت مشهور اين است كه حسن فرد را مى رساند.
ــه او از جمله  ــت ك ــه» به اين معناس ــن و وج ــر «عي  ۵. و تعبي
ــده است كه اين دو واژه  ــخصيت ها و برجسته است. نيز گفته ش ش
ــت  ــاند و قوى تر از اين دو تعبير، اين تعبير اس عدالت فرد را مى رس
ــخصيت هاى اصحاب  ــيعه» و يا «يكى از ش ــه «يكى از اعيان ش ك

ماست».
 ۶. و تعبير «مضطلع بالرواية» يعنى براى روايت، قدرت و برترى 

دارد.

اسـتاد كل وحيـد بهبهانى: مـلاك نزد ما درباره جواز عمـل به روايت، اتصّاف روايـت به صحّت مصطلح 
نيسـت؛ و گرنـه خبرى كه بتوانيم عدالت راويـان آن را به طور قطع اثبات كنيم، بدون مسـامحه در راه 
اثبـات عدالـت، و بدون عمل به ظنونى كه حجّيتّ آن ثابت نيسـت وجود ندارد، بلكه ملاك، وثاقت راوى 
و يا وثوق به صدور روايت اسـت؛ گرچه اين وثوق به واسـطه قراين خارجيه اى باشـد كه عمدتاً همان 
تدوين روايت در كتب اربعه و يا گرفته شـدن روايت از اصول معتبره اسـت. البته با شرط توجه اصحاب 

به روايت و عدم اعراض از روايت.
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مجلسى اول در روضة المتقّين فى شرح من لا يحضره الفقيه مى نويسد:
«در اين هنگام آشـكار مى شـود كه افـراط بعضى از معاصران در اينكه علم بـه اين اخبار داريم، بلكه 
به هر خبرى كه منسـوب به امام عليه السـلام باشد، گرچه از عامّه باشد. همچنين تفريط بعضى با رد 
كردن هر خبرى به اين دليل كه از آحاد است، و تنها ظن مى آورد و ما نهى از پيروى از ظن داريم. اين 
دو نظر خارج از حدّ اعتدال اسـت. بلكه ظاهر آن اسـت كه مى توان به خبر صحيح خالى از قرينه عمل 
كرد، مگر اينكه مخالف با ظاهر قرآن و يا سنت متواتر باشد، بلكه جايز است عمل به خبر غير صحيح 

كرد در صورتى كه همراه با قراين باشد.

ــود يعنى سليم الاحاديث و  ــليم الجنبة» گفته ش  ۷. و تعبير «س
سليم الطريقه است؛ يعنى احاديثش درست و روشش سالم است.

ــيعه است). اين تعبير را  » (كه ظاهراً يعنى از ش ى  ۸. تعبير«خاصّ
دايى ام (يعنى مرحوم مجلسى) مدح دانسته است.

 ۹. تعبير «قريب الأمر» اين را اهل درايه مدح گرفته اند.
ــت كه اين  ــد و متعارف اين اس ــايخ اجازه باش  ۱۰. راوى از مش
ــود كه اين تعبير دلالت بر  ــتفاده مى ش را مدح مى دانند. از بعضى اس
ــت مى آيد كه بالاترين درجه وثاقت را  توثيق دارد، و از برخى به دس
ــت كه مشايخ اجازه نيازى به اينكه  مى رساند. شهيد ثانى معتقد اس
ــه تعديل راوى با اين  ــده ك ــان را توثيق كنند ندارند. نيز گفته ش آن

ران است. تعبير، روش بسيارى از متأخّ
ــده كه  ــد و گفته ش ــلام باش  ۱۱. راوى وكيل امامان عليهم الس

امامان عليهم السلام شخص فاسق را وكيل خويش نمى كردند.
ــد كه روايت ثقه و يا فرد بزرگى را به  ــانى باش  ۱۲. راوى از كس
دليل روايت اين راوى رها كنند و يا تأويل برند، و روايت اين راوى 
را بر آن فرد ثقه و بزرگ ترجيح دهند، و يا روايت اين فرد را در برابر 

روايت آن دو قرار دهند (دقت كن).
ــهيد - قدس سره - اين  ــد، و نزد ش  ۱۳. راوى كثير الروايه باش
ــم، اگر درباره اش حرفى  ــود كه به روايت او عمل كني موجب مى ش

نباشد.
ــباب قبول روايت است  ــده كه اين يكى از اس  از علامه نقل ش
ــواهد وثاقت است و باز گفته شده است که از  ــده كه از ش و گفته ش
ــت و بالاتر از كثرت روايت، كثرت سماع  ــباب حسن و قوت اس اس

روايت است.
ــا از كتابش عده اى از  ــد كه از او و ي ــانى باش  ۱۴. راوى از كس
ــت.  ــخص اس اصحاب روايت كنند، اين خود از امارات اعتماد بر ش
ــى درباره عبدااللهَّ بن سنان استفاده  ــا اين نكته از گفتار نجاش چه بس

مى شود.
 ۱۵. عكس شماره ۱۴، به اين شكل كه درباره اش بگويند: او از 
عده اى روايت دارد.  چه بسا كه اين جمله در مقام مدح آن شخص 

آمده باشد.
ــاره به وثاقت فرد  ــا اين، اش  ۱۶. روايت بزرگان از وى؛ و چه بس
داشته باشد، همان گونه كه در تعليقه آورديم، به ويژه اگر آن بزرگان 

از كسانى باشند كه درباره روايت از مجاهيل و مانند آن اشكال كنند 
ــى چون احمد بن محمد بن عيسى باشد  يا در ميان آن بزرگان كس

كه به نقل از مجاهيل اشكال مى گيرد.
ــا ابن ابى نصر  ــا ابن ابى عمير و ي ــن يحيى و ي ــوان ب  ۱۷. صف
ــت كه اينان جز از  ــى از او روايت كنند، چون در عده آمده اس بزنط
ــيخ محمد  ثقه روايت نمى كنند، و محقّقان - يعنى ميرزا محمد و ش
ــارات وثوق و قبول  ــر اين باورند كه اين از ام ــب ذخيره - ب و صاح
روايت است و نزديك به اين سه نفر (يعنى صفوان و ابن ابى عمير 
ــين طاطرى و محمد بن اسماعيل بن  ــت على بن حس و بزنطى) اس
ــر اخير روايت  ــانى كه از اين دو نف ــير و كس ميمون و جعفر بن بش

مى كنند؟ (دقت كنيد).
ــردى. اين باز به همان  ال از ف ــين فضّ  ۱۸. روايت على بن حس
ــت كه گفته شد و در حالاتش روشن شده است كه روايت  دليلى اس

ايشان از مرجحات است (ملاحظه و دقت شود).
ــوب  ــرف يك ثقه و فرد بزرگى محس ــوان مع ــه عن  ۱۹. او را ب

كنند.
ــانى بدانند كه از ثقات نقل مى كند، و اين خود   ۲۰. او را از كس

مدح و اماره اعتماد است.
ــخصى كه مشترك است و زياد روايت كردن از   ۲۱. روايت از ش

او، و نياوردن علامتى كه او را از فرد ثقه جدا سازد.
 ۲۲. اعتماد يكى از مشايخ بر او، آن گونه كه از خلاصه و نجاشى 
ــتفاده مى شود؛ بنابراين اگر گروهى از  و على بن محمد بن قتيبه اس
ــان بر او اعتماد كنند، او رتبه قابل توجهى از اعتماد را دارد؛ به  عالم

ويژه اگر زياد بر او اعتماد كنند.
ــر رواياتش؛ چرا كه قمى ها  ــاد قمى ها بر يك فرد و ب  ۲۳. اعتم
ــيل تكيه داشت،  ــى را كه از مجاهيل نقل مى كرد و بر مراس هر كس

از قم بيرون مى كردند.
 ۲۴. همه روايات فرد و يا اكثرش درست و معقول باشد.

 ۲۵. اتفاق اكثر و يا همه بر حكم به صحت حديثى كه اين فرد 
در سند آن است.

 ۲۶. در سند روايتى باشد كه به سند آن روايت، از جهت حضور 
ديگر افراد - نه اين فرد - اشكال گرفته شده باشد.

ــتفاده مى شود كه اين دليل وثاقت آن  ــا از بعضى ها اس  و چه بس
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فرد است، و از بعضى بر مى آيد كه دليل مدح و قوت است و بعضى 
مى گويند كه مدح هم استفاده نمى شود (دقت كنيد).

 ۲۷. حضور روايت در كافى يا من لا يحضره الفقيه به دليل آنچه 
مؤلّفان اين دو كتاب در ابتداى كتاب گفته اند و عده اى بر گفته آنان 

اعتماد كرده اند.
 ۸ . اگر روايت در هر دو كتاب حضور داشته باشد، اين خود نشان 
تُب اربعه باشد و قدحى  اعتماد قابل توجه و بالايى است؛ و اگر در كُ
در آن نشده باشد، اين در نهايت مرتبه توجه و اعتماد است؛ و اگر در 
ديگر كتاب ها هم باشد كه بالاتر و بيشتر قابل اعتماد است. هر چه 
در كتاب هاى بيشترى حضور داشته باشد، بيشتر قابل اعتماد است.

ــاد از فردى روايت كنند،  ــى يا من لا يحضره الفقيه زي  ۲۹. كاف
ــت؛ به ويژه اگر هر دو كتاب  ــده اس اين خود دليل وثاقت گرفته ش

اكثار روايت داشته باشد.
ــد، اگر به خبرى  ــه به خبر واحد عمل نمى كنن ــى ك  ۳۰. جماعت
ــى و ابن ادريس و ديگران  ــيد مرتض عمل كردند - افرادى چون س
ــه در نهايت قوت  ــت؛ در نتيج ــن دليل قطعيت اين روايت اس - اي

خواهد بود.
 ۳۱. اين تعبير كه «معتمد الكتاب والحديث» و چه بسا اين تعبير 

در مقام توثيق دانسته شده است.
 ۳۲. اين تعبير كه با حديث و روايت آشنا است.

ــت. اين تعبير جلالت و  ــن تعبير كه يكى از فقيهان ماس  ۳۳. اي
ــاره به وثاقت دارد، به ويژه با  ــاند و چه بسا اش بزرگى فرد را مى رس
ــى درباره اسماعيل  ــتراط عدالت در فقيه و عبارت نجاش توجه به اش
بن عبد الخالق به اين حقيقت ياد شده اشاره دارد. نيز نزديك به اين 

تعبير، تعبير «فقيه» بدون من فقهائنا است.
 ۳۴. تعبير «فاضل دين» يعنى فاضل و دين دار است.

ــت، در صورتى كه فلانى   ۳۵. اين تعبير كه از فلانى وجيه تر اس
ــر صادق تر از فلانى و يا اوثق از  ــد؛ و همچنين تعبي ثقه و وجيه باش

فلانى است.
ال و ابن عقده و ممكن است كه عدالت هم   ۳۶. توثيق ابن فضّ
ــت، و لذا دايى ام با همين،  ــود؛ چون از امارات اجتهادى اس ثابت ش
ــر آن اعتماد دارند -  ــم به عدالت مى كند و عالمان رجال هم ب حك
آن گونه كه بر آگاهان روشن است - اما توثيق ابن نمير و مانند وى، 

ــايخ به آن قوت و اعتماد استفاده  ــا كه با توجه به اعتماد مش چه بس
شود.

 ۳۷. ثقه از گروهى و يا از بيش از يك نفر و يا از استادانش نقل 
كند، در اين صورت اگر يقين و يا ظن به حضور ثقه اى در ميان شان 
ــت از صحاح  ــد، حديث صحيح خواهد بود و گرنه باز ممكن اس باش

محسوب شود و ظاهراً گمان مى رود كه كمتر از صحيح نيست.
ــت كند و او از جمله  ــن احمد بن يحيى از او رواي ــد ب  ۳۸. محم
ــتثنا كرده اند نباشد، و اين شهادت به  ــانى كه قميون آنها را اس كس
ــيد داماد و  ــت و جماعتى از محققان - چون س عدالت و صحت اس

صاحب ذخيره - اين عقيده را دارند.
ــتثناء قميون غير از محمد بن  ــت قضيه درباره اس  همچنين اس
ــتثناء روايت محمد بن عيسى از يونس، در اين نيز  احمد را، مانند اس
شهادت بر آن است كه اسماعيل بن مرار و صالح بن سندى، مقبول 

الرواية هستند.
ــته  ــردى را ذكر كند و بر او ترضى و ترحم داش ــى، ف  ۳۹. بزرگ
ــد؛ يعنى رضى االلهَّ عنه و يا رحمه االلهَّ درباره اش بگويد و واضح  باش

است كه اين از علامات حسن است.
ــث كرد. از اين جمله ظن به  ــه بگويد: ثقه اى برايم حدي  ۴۰. ثق
ــناختن آن فرد و احتمال اينكه او نزد ما  ــت و نش وثاقت حاصل اس

ضعيف باشد ضررى ندارد؛ چون اين بر خلاف اصل و ظاهر است.
ــه بگويد : گمان نمى كنم مگر اينكه اين، همان فرد ثقه   ۴۱. ثق

باشد.
ــت: ظاهر عالمان، عمل به اين گفته و  ــيخ محمد فرموده اس  ش
ــت. بعد اشكال كرده كه ظن حجت نيست، مگر  ترتيب اثر بر آن اس
اينكه اجماع بر حجيت آن باشد، و تحقق اجماع در اين جا در نهايت 
بعد است؛ ولى روشن است كه با گفتار گذشته ما اين اعتراض فاسد 

است.
ــيعه بر  ــيخ در عده، اتفاق ش ــد كه ش ــانى باش  ۴۲. راوى از كس
ــكونى، حفص بن  ــد. اينان س عمل به روايات آنان را ادعا كرده باش
غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج و سنى هاى مشابه اينان، مثل 
ــتند، بلكه شيخ طوسى تصريح كرده كه سكونى  طلحة بن زيد هس
ــتند. همچنين از كسانى كه ادعا شده است که  و مانندش ثقات هس
ــيعه متفق بر عمل به روايات آنان است، عبدااللهَّ بن بكير، سماعة  ش

آخوند خراسـانى: گواه اين سـخن كه ملاك، وثوق به صدور اسـت به طور مطلق، اين اسـت كه طبق 
تصريح شـيخ بهايى در كتاب مشـرق الشمسـين، متعارف بين قدماى اصحاب اين اسـت كه آنان به 
روايتى كه همراه با معاضدتى باشد كه اعتماد بر آن را تأييد مى كند و يا با چيزى همراه باشد كه موجب 
وثوق و اعتماد به آن گردد، صحيح اطلاق مى كرده اند؛ و تقسـيم روايت به انواع چهارگانه مشـهور، بين 

قدماى اصحاب، شناخته شده نبوده و اين تقسيم از زمان علامه حلىّ مطرح شده است.»
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محقـق عراقى: مـلاك حجّيتّ نزد عالمان، همان صـرف موثوق الصدور بودن خبـر از پيامبر يا امامان 
است، به گونه اى كه احتمال كذب در آن به حدّى ضعيف باشد كه عقلا به آن اعتنايى نكنند، به گونه اى 
كه اعتناى به احتمال كذب، وسوسـه محسـوب مى شـود. ملاك، موثوق الصدور بودن است نه عدالت 
راوى و بنابراين در دلالت مجموعه روايات بر حجّيتّ خبر موثوقٌ به اشكالى نيست، چه وثوق از حيث 

صدور و چه از حيث مضمون باشد.

ــاباطى، على بن ابى  ال، طاطريون، عمار س بن مهران، فرزندان فضّ
حمزه بطائنى و عثمان بن عيسى است.

ــندى قرار گيرد كه علامه حلّى - قدس سره -   ۴۳. راوى در س
حكم بر صحت آن دارد.

ــته باشد، و دايى ام اين را  ــوى او داش  ۴۴ . صدوق، طريقى به س
موجب حسن خبر مى شناسد.

ــيده باشد   ۴۵. درباره مدح و يا وثاقت او حديثى غير صحيح رس
و مشايخ نيز به آن حديث اعتنا كرده باشند.»
 آن گاه وحيد بهبهانى در پايان مى افزايد:

 «هر كس كه تحقيق بيشتر درباره آنچه گفته شد و نيز چيزهايى 
ــد. از امارات، موافقت  ــت، به تعليقه ما مراجعه كن ديگر را طالب اس
ــل اينكه در روايت آمده  ــت، مث ــث با حكم عقل و يا تجربه اس حدي
ــوره كهف براى بيدار شدن در ساعتى كه  ــت كه خواندن آخر س اس
منظور است مفيد است، و يا قرائت سوره هل اتى در نماز صبح روز 
ــنبه و پنج شنبه براى محافظت الهى از شر اين دو روز مجرب  دوش
ــيار است و براى  ــت و نمونه هاى ديگر. خلاصه اينكه قراين بس اس

مجتهد آشكار.»
 محقّق حلّى - قدس سره - در مقدمه معتبر می گويد:

ــويه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پيش گرفته است   «حش
ــه ندارد كه پذيرش هر  ــا آنجا كه تن به هر خبرى مى دهد و توج ت
خبر (بدون شرط) تناقض آفرين است؛ چرا كه از همين خبرها گفته 
ــت كه فرمود: پس از من كسانى كه به من دروغ مى بندند  پيامبر اس
ــوند و باز گفته امام صادق عليه السلام است كه براى هر  زياد مى ش
ــت كه بر آن امام دروغ مى بندد. برخى  فردى از ما امامان، فردى اس
ــندش سالم  هم از اين افراط كوتاه آمده و گفته اند: هر روايتى كه س
باشد، مورد عمل قرار مى گيرد. اين گروه ندانسته اند كه دروغگو، گاه 
ــود. اينان ندانسته اند كه  ــت مى گويد، و فاسق، گاه صادق مى ش راس
ــند سالم) موجب طعن به  اين روش (يعنى پذيرش تنها روايت با س
ــت؛ چرا كه صاحب كتابى يافت  ــيعه و تضعيف مذهب اس عالمان ش
نمى شود جز اينكه گاه به خبر ضعيف چون خبر عادل عمل مى كند. 
ــراط رفته اند تا آنجا كه حجيت  ــاز عده اى در رد خبر [واحد] راه اف ب
ــته اند. عده اى هم كوتاه آمده و  خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانس
ــر عقلى مانعى در راه حجيت خبر واحد نديده اند، ولى معتقدند  از نظ

ــت. همه اين اقوال از  ــرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده اس كه ش
ــت؛  ــت] و اعتدال و ميانه روى به حق نزديك تر اس راه منحرف [اس
ــا قراين، بر  ــاب آن را پذيرفته اند و ي ــر خبرى كه اصح ــن ه بنابراي
صحت آن دلالت دارد، بر آن عمل مى شود؛ و خبرى كه اصحاب از 
ــاذّ است (يعنى قراين گواه بر آن نيست)،  آن اعراض كرده اند و يا ش

بايد كه طرح شود ...»۳
ــت، اتّصاف روايت به  ــاره جواز عمل به رواي ــلاك نزد ما درب «م
ــت؛ و گرنه خبرى كه بتوانيم عدالت راويان آن  صحت مصطلح نيس
ــامحه در راه اثبات عدالت، و  ــه طور قطع اثبات كنيم بدون مس را ب
ــت وجود ندارد، بلكه  بدون عمل به ظنونى كه حجيت آن ثابت نيس
ــت؛ گرچه اين  ــت راوى و يا وثوق به صدور روايت اس ــلاك، وثاق م
ــاً همان تدوين  ــد كه عمدت ــطه قراين خارجيه اى باش وثوق به واس
ــدن روايت از اصول معتبره است.  روايت در كتب اربعه و يا گرفته ش
البته با شرط توجه اصحاب به روايت و عدم اعراض از روايت. شكى 
ــت يا غير اين لفظ از  ــت كه گفته بعضى به اينكه فلانى ثقه اس نيس
الفاظى كه در مقام تعديل راوى بدان اكتفا مى كنند، در پديد آوردن 
ــايخ اجازه  ــخص از مش ــتر از اخبار اينان، به اينكه آن ش وثوق بيش
ــت، نمی باشد و به همان دليل كه بدان اشاره رفت، روش من بر  اس
ــص از حال راويان، و اكتفا كردن در مقام توصيف روايت  ترك تفح
به صحت بر اينكه روايت در زبان مشايخ قبلى كه از حال راويان آن 

فحص كرده اند موصوف به صحت باشد، است.»۴
 مرحوم صاحب مصباح الفقيه، كاملاً به سخت گيرى در پذيرش 
روايات توجه داشته و هر دو جهت كه مايه سخت گيرى است از ديد 
ــه. ۲. تأكيد بر لزوم  ــت؛ ۱. حجيت تنها خبر ثق ــى نمانده اس او مخف
ــلاً اين دو جهت را نفى  ــان كام تعبير ثقه يا عدل درباره راوى. ايش

مى كند و نظر ايشان چنين مى شود:
 ۱. حجيت خبر موثوق به، با اين بيان كه ملاك، وثاقت راوى و 

يا وثوق به صدور روايت است.
ــت تعابير ديگر براى اثبات وثاقت راوى (چرا كه ملاك   ۲. كفاي

اصلى حصول وثوق است).
ــخت گيرى هاى سندى را  ــه س  مرحوم محقق همدانى جداً ريش
خشكانده و راه اعتدال را پيش گرفته است، راهى كه اكثريت قريب 

به اتفاق همه فقيهان شيعه، قولاً و عملاً بدان پايبند هستند.
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ــى اول در روضة المتّقين فی شرح من لا يحضره الفقيه   مجلس
می نويسد:

ــكار مى شود که افراط بعضى از معاصران در  «در اين هنگام آش
اينكه علم به اين اخبار داريم، بلكه به هر خبرى كه منسوب به امام 
عليه السلام باشد، گرچه از عامه باشد. همچنين تفريط بعضى با رد 
ــت، و تنها ظن مى آورد  كردن هر خبرى به اين دليل كه از آحاد اس
ــر خارج از حد اعتدال  ــا نهى از پيروى از ظن داريم. اين دو نظ و م
است. بلكه ظاهر آن است كه مى توان به خبر صحيح خالى از قرينه 
ــنت متواتر باشد،  عمل كرد، مگر اينكه مخالف با ظاهر قرآن و يا س
ــت عمل به خبر غير صحيح کرد در صورتى كه همراه  بلكه جايز اس
ــد، آن گونه كه در بعضى از كتاب ها اثبات كرده ايم و ان  با قراين باش

شاء االلهَّ در كتاب بزرگى آن را به اثبات مى رسانيم ...۵
ــره – اين  ــيد محمد كاظم يزدى -  قدس س  آية االلهَّ العظمى س

گونه می گويد:
«... اين مبنا درباره حجيت ظواهر و نيز درباره حجيت خبر واحد، 
ــت  ــت؛ چرا كه بنای عقلا بر اعتماد به ظواهرى اس نزد ما قوى اس
ــود مادامى كه ظن شخصى برخلاف آن  كه موجب ظن نوعى مى ش
نباشد؛ و همچنين ادلّه اى كه بر حجيت خبر واحد به  خصوص دلالت 
ــيره و چه روايات، تنها بر حجيت خبرى كه  دارد چه اجماع و چه س
 مظنون الصدور به ظن نوعى باشد دلالت دارد؛ البته مادامى كه ظن

شخصى بر عدم صدور آن به خصوص قائم نگردد ...» .۶
 مرحوم آخوند خراسانى، صاحب كفايه می گويد:

«و خلاصه گفتار در اين زمينه آن است كه ملاك در حصول جبر 
و يا ترجيح همان دخول در دليل حجيت و يا مرجحيت است كه بر 
ــه كه ملاك در وهن، خروج از  ــردد به دليل حجيت، همان گون مى گ
ــت؛ بنابراين بعيد نيست كه ضعف سند خبر با ظن  دليل حجيت اس
به صدور خبر و يا صحت مضمونش جبران شود و به اين شكل خبر 
مشمول دليلى شود كه بر حجيت خبر موثوق به دلالت دارد ...»۷

هم او در حاشيه رسائل مى نويسد:
 «... و روشن است كه اين دسته (از روايات) در اين جهت ظهور 
ــت كه در  دارد كه اعتبار وصف وثاقت در مخبر تنها به اين دليل اس
سايه وثاقت راوى، وثوق به صدور پديد مى آيد؛ بنابراين در حقيقت، 
ملاك وثوق به صدور است نه وثاقت راوى، و در نتيجه اگر وثوق به 

ــت راوى پديد آيد، همانند وثاقت راوى اعتبار  صدور از راه غير وثاق
ــت كه علل وثوق به صدور، منحصر به  ــت؛ و روشن اس خواهد داش
ــت، بلكه اسباب و علل پديد آورنده وثوق به صدور  وثاقت راوى نيس
ــه در همه زمان ها و  ــه ويژه كتب اربعه ك ــات كتب معتبر ب در رواي
مكان ها محور است و كتاب هاى ديگرى كه در اعتبار به مانند كتب 

اربعه است، جداً فراوان است.
ــور روايت در بيش از  ــباب و علل وثوق آفرين، حض  يكى از اس
يك اصل از اصول معتبر و متداول در زمان هاى پيشين است. ديگر 
تكرر يك روايت گرچه در يك اصل و كتاب با طريق هاى گوناگون 
ــت. ديگر سبب و علت وثوق، حضور  ــندهاى متعدد و معتبر اس و س
ــاب آن به كسانى چون  ــت كه انتس روايت در يك اصل و كتاب اس
راره و همانندانش كه همه اجماع دارند بر پذيرش و تصديق شان و  زُ
اتفاق كرده اند بر تصحيح آنچه از آنان رسيده است، همچون صفوان 
ــت كه روايت از  ــبب وثوق اين اس بن يحيى و همانندانش. ديگر س
كتاب هايى باشد كه بين گذشتگان وثوق و اعتماد بر آنها شايع بوده 
ــت، گرچه مؤلّفان آنان از اماميه نباشند. همين طور ديگر اسباب و  اس
ــل وثوق آفرين كه اكثر آنها در كتاب هاى مرجع در احکام وجود  عل

دارد.
ــخن كه ملاك، وثوق به صدور است به طور مطلق   گواه اين س
ــيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين  ــت كه طبق تصريح ش اين اس
ــت كه آنان به روايتى كه  ــارف بين قدماى اصحاب - اين اس - متع
ــد مى کند و يا با  ــد که اعتماد بر آن را تأيي ــراه با معاضدتی باش هم
ــوق و اعتماد به آن گردد، صحيح  ــد كه موجب وث چيزى همراه باش
ــيم روايت به انواع چهارگانه مشهور، بين  اطلاق مى كرده اند؛ و تقس
ــده نبوده و اين تقسيم از زمان علامه  ــناخته ش قدماى اصحاب، ش

حلّى - قدس سره - مطرح شده است.»۸
ــيار حائز اهميت  ــوم صاحب كفايه از چند جهت بس ــار مرح  گفت

است:
ــه، نه تنها حجيت خبر ثقه و  ــتن] خبر موثوق ب  ۱. حجيت [داش

استفاده اين مبنا از روايات حجيت خبر واحد.
ــباب حصول وثوق به صدور جداى از  ــاره به برخى از اس  ۲. اش

وثاقت راوى.
ــع در احكام، اكثر  ــه كه كتب روايى مرج ــاره به اين نكت  ۳. اش

اسباب وثوق به صدور را داراست.
 ۴. اشاره به اين جهت كه وثوق به صدور، به طور 

عام مورد توجه قدماى اصحاب بوده است.
 در کتاب فوائد الاصول چنين آمده است:

ــت كه اين روايات، دلالت بر  «قدر متيقن اين اس
حجيت خبر موثوق به دارد، چه وثوق به صدور آن و 
چه وثوق به مضمون آن باشد؛ آن گونه كه ترجيح به 
مشهور بودن روايت بين راويان و يا ترجيح به وثاقت 
ــاند؛  ــت راوى وثوق صدورى را مى رس راوى و عدال
چون اين مرجحات همه به اعتبار خبر موثوق الصدور 

آيـت االله العظمى اراكى(ره) : شـكى نيسـت كه روش 
عقلا بـر عمل به خبر مفيد اطمينان اسـت، گرچه ناقل 
آن ثقه نباشـد و وثوق به صدق بـه دليل اماره خارجيه 
باشـد. عـادت عقلاء در امور عادى شـان بـر اين پايه 
اسـتقرار يافته اسـت و اين در ميان غير مسلمانان نيز 

ثابت است حتى كسانى كه دين ندارند ...»
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ــرآن و مخالفت با عامه بر  ــح به موافقت با ق ــت دارد و ترجي بازگش
حجيت خبر موثوق المضمون دلالت دارد و از همين مجموع روايات 
ــى از ياران خويش را  ــلام برخ ــت رواياتى كه امامان عليهم الس اس
ــه برخى از ياران خود ارجاع مى دهند  ــراى گرفتن فتوى و روايت ب ب
ــلام به زراره. حضرت فرمودند: اگر  مانند ارجاع امام صادق عليه الس
حديثى را خواستى، به اين فرد كه نشسته است مراجعه كن و اشاره 
ــلام كه فرمود: هر  فرمود به زراره. نيز باز گفته امام صادق عليه الس
چه را زراره از پدرم روايت مى كند، بايد پذيرفت و رد آن جايز نيست. 
ــلام كه عمرى ثقه است و هر چه  همچنين مانند قول امام عليه الس
را عمرى از من برايت آورد، او از من نقل مى كند. نيز ديگر رواياتى 
ــت مى آيد و اين  كه از همه آنها حجيت و اعتبار خبر موثوق به دس

اخبار فراوان است.
 از اين مجموعه است رواياتى كه دلالت دارد بر رجوع به راويان 
ــر احتجاج: و اما  ــلام در خب ــا عالمان، مانند گفته امام عليه الس و ي
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ...، در حوادثى كه پديد 
ــت  ــد به راويان حديث ما مراجعه كنيد. باز از اين مجموعه اس مى آي
ــكالى  ــازد و اش ال را مطرح مى س رواياتى كه رجوع به كتب بنى فضّ
ــت  ــت كه از مجموع اين روايات، اعتبار خبر موثوق به، به دس نيس
ــه اعتماد بر خبر  ــود ك ــتفاده مى ش مى آيد، بلكه از برخى روايات اس
ــلام بدون حرف پذيرفته شده بوده  ثقه نزد ياران امامان عليهم الس
ــيارى از روايات از وثاقت يك راوى سؤال مى شود  ــت؛ لذا در بس اس
به گونه اى كه از آن به دست مى آيد كه كبرى - يعنى پذيرش خبر 
ــؤال از صغرى مى شود كه آيا اين  ــلّم بوده است و تنها س ثقه - مس

راوى ثقه است يا نه؟
 هرگز توهم نشود كه اين روايات از اخبار آحاد است و استدلال 
ــت، چرا كه  ــه اين روايات براى اثبات حجيت خبر واحد كافى نيس ب
ــد، حداقل مجموع اين  اگر اكثر طوائف اين اخبار متواتر معنوى نباش
طوائف متواتر اجمالى است؛ چون علم به صدور بعضى از اين روايات 
ــلام داريم. انصاف اين است كه فحص  از امامان معصوم عليهم الس
در اين روايات موجب مى شود كه يقين به اعتبار خبر موثوق به پيدا 

كنيم.»۹
 مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه می گويد:

 «... تحقيق اين است كه ملاك در حجيت خبر، اعم از اين است 

كه راوى خبر ثقه باشد ... و يا وثوق به صدور خبر پديد آيد - از هر 
راه كه باشد ...»۱۰

 در فوائد الاصول مرحوم نائينی آمده است:
ــه راحتى نپذيرفت؛  ــداد باب علمى را مى توان ب «اما ادعاى انس
ــه از جهت ظهور و چه از  ــه حجيت خبر موثوق به - چ ــرا كه ادلّ چ
ــت آيد و  ــت صدور، چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دس جه
ــت، بلكه اين ادلّه از  ــه نيس چه از طريق امارات ديگر - قابل خدش
ــت و با وجود اين ادلّه، جايى براى ادعاى انسداد باب  ادلّه قطعيه اس
ــى در معظم فقه نمى ماند؛ چرا كه خبر موثوق به بحمدااللهَّ براى  علم
معظم احكام كافى است؛ به گونه اى كه از رجوع به اصول عمليه در 
شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذورِ خروج از دين و يا مخالفت 
با علم اجمالى و يا چيزى از اين دست پديد نمى آيد. از اينجا آشكار 
ــداد با طول و تفصيل مباحثش، كم  ــود كه بحث از دليل انس مى ش
فايده است و اثر مهمى بر آن مترتّب نمى شود؛ چرا كه اساس آن چه 
ــداد باب علمى است باطل است. بله اگر ما قائل به گفته محقّق  انس
ــه مقصودين بالإفهام  ــه اعتبار ظهورات را منحصر ب ــويم ك قمى ش
ــكال آن را ناديده بگيريم يا بگوييم كه نهايتاً آنچه از  مى داند، و اش
ــت مى آيد، تنها حجيت خبر صحيح اعلائى است؛  ادلّه متقدم به دس
يعنى خبرى كه همه سلسله سندش امامى، و هر كدام از راويان در 
ــوى دو عادل، حكم به عدالتشان داده شده باشد،  همه طبقات، از س
در اين صورت دليل انسداد ميدانى پيدا مى كند، بلكه چاره اى جز تن 
ــت؛ چرا كه خبر صحيح اعلائى با اين اوصاف  ــداد نيس دادن به انس
ــت و به معظم  ــر متواتر محفوف به قرينه قطعيه كمتر اس چون خب
ــد، ولى ادلّه متقدم، اعتبار بيش از اين را مى رساند و آن  فقه نمى رس
ــت -  ــق خبر موثوق به - آن گونه كه به تفصيل گذش حجيت مطل
است و با وجود حجيت خبر موثوق به، نوبت به دليل انسداد نمى رسد 

تا حجيت مطلق ظن از آن به دست آيد.»۱۱
همچنين در اين کتاب آمده است:

ــت كافى  ــراى اثبات حجيت خبر موثوق به، ادلّه اى كه گذش  «ب
ــارع از آن منعى  ــيره عقلائيه است كه ش ــت و عمده آن ادلّه، س اس

نكرده است.»۱۲
ــيخ  ــره – به نقل از حاج ش  آيت االلهَّ العظمى خوئى - قدس س

محمد حسين نائينى - قدس سره - می گويد:

آيت االلهَّ العظمى مكارم شيرازى :  بناء عقلاء بر پايه حجّيتّ خبر موثوقٌ به استوار است، گرچه راوى آن 
ثقه نباشـد؛ يعنى ملاك نزد عقلاء، وثوق به خبر اسـت نه به راوى، و اين وثوق گاه از راه وثاقت راوى 
ثابت مى شود و گاه از راه وثاقت كتاب ها و گاه از راه عمل مشهور - شهرت فتوايى يا روايى - و گاه از 
راه علوّ مضمون، آن گونه كه در صحيفه سـجّاديهّ و نهج البلاغه چنين اسـت و گاه از [اين ]راه كه خبر از 

اخبارى است كه انگيزه اى بر كذب در آن نيست ... 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــين نائينى در جلسه بحثش  ــيخ محمد حس ــيخ استاد، ش  «از ش
ــندهاى روايات كتاب كافى كار  ــنيدم كه مى فرمود: مناقشه در س ش
ــانى كه نمى توانند از عهده فهم و درايت  ــت (يعنى كس عاجزان اس

احاديث بر آيند).»۱۳
 مرحوم محقّق عراقى - قدس سره - درباره جبر روايت سنداً و 

دلالتاً به واسطه ظن مى نويسد:
ــخن گاه در جابر بودن ظن يا موهن بودن آن براى  «موضوع س
ــت و گاه در جابر بودن و موهن بودن آن براى دلالت؛ اما  ــند اس س
درباره جابر بودن و موهن بودن ظن براى سند روايت، اجمال سخن 
در آن اين است كه اين حقيقت با توجه به مبانى مختلفى كه در باب 

حجيت روايت است تفاوت مى يابد (و مبانى از اين دست است):
 ۱. مبناى حجيت روايت، مطلق وثوق شخصى به صدور روايت 
ــد، گرچه اين وثوق از خارج از روايت پديد  ــلام باش از امام عليه الس

آيد.
 ۲. مبناى حجيت روايت، وثوقى باشد كه از خود روايت با توجه 
ــه مطلق وثوق، گرچه  ــت مى آيد، ن ــه مزاياى داخلى روايت به دس ب

خارج از روايت باشد.
 ۳. مبناى حجيت روايت، وثوق نوعى اى باشد كه از امور داخلى 
چون ظنون رجالى كه در تمييز مشتركات و تحصيل عدالت و وثاقت 

راوى به كار گرفته مى شود.
 ۴. مبناى حجيت روايت، مطلق وثوق نوعى باشد، گرچه از خارج 
از حديث پديد آيد، چه به طور مطلق و چه مشروط به عدم قيام ظن 

فعلى بر خلاف آن ...» 
ــان بر پايه تك تك مبانى در باب حجيت خبر واحد،  آن گاه ايش

بحث را بررسى مى كند و سپس مى افزايد:
ــت، يعنى ملاك حجيت،   «چون تحقيق همان مبناى چهارم اس
ــت گرچه اين وثوق از خارج  ــان مجرد وثوق نوعى به صدور اس هم
ــروط به عدم قيام ظن فعلى بر خلاف  ــت آيد و مش از حديث به دس
ــت - همان گونه كه در مبحث حجيت خبر واحد گذشت -  هم نيس
بنابراين قيام ظن فعلى بر خلاف، ضررى به حجيت روايت نمى زند، 
ــد  مگر با اين فرض كه ظن فعلى بر خلاف از نقصى در روايت باش

كه وثوق نوعى را از بين ببرد.
ــت كه نيازى به قواعد رجالى اى كه براى   با اين بيان واضح گش

ــت؛ چرا كه نياز به قواعد  ــود نيس تصحيح روايت به كار گرفته مى ش
ــى و يا نوعى به وثوقى  ــاختن وثوق فعل ــى تنها بر پايه مقيد س رجال
ــت كه از مزاياى داخلى نشئت گرفته باشد، وگرنه بر پايه مبناى  اس
ــت، گرچه از خارج  مختار ما كه همان كفايت مطلق وثوق نوعى اس
از حديث باشد - مانند شهرت فتواهايی كه مستند به روايت باشد - 

ديگر نيازى به اعمال قواعد رجالى نيست.
ــت كه با اعراض مشهور از حديث، لازم   همان گونه روشن گش
ــد و  ــرد، گرچه خود حديث صحيح باش ــت كه حديث را طرح ك اس
ــوى دو عادل تزكيه شده باشند؛ چرا كه اعراض  راويانش همه از س
مشهور از چنين حديثى كشف مى كند كه خللى در سند حديث است 
ــه ايجاب كرده وثوق به حديث از بين برود، و از همين رو در ميان  ك
ــت كه خبر هر چه صحتش بيشتر باشد، با  عالمان، مشهور شده اس

اعراض مشهور از آن، وهن و ضعفش بيشتر مى گردد ...»۱۴
 محقّق عراقى - قدس سره - می گويد:

ــه در روايات حجيت خبر واحد، گرچه ظهور در عدالت راوى  «ثق
ــت بگوييم كه  ــن درجه عدالت را دارد، ولى ممكن اس بلكه بالاتري
ــت و ملاك  وصف عدالت در راوى براى حجيت روايت او معتبر نيس
حجيت تنها بر پايه وثوق در نقل روايت است، به گونه اى كه احتمال 
كذب روايت به درجه اى ضعيف باشد كه عقلا به آن توجهى نكنند، 
ــت كه  ــر به مأمونيت در دين و دنيا تنها از اين جهت اس ــز تعبي و ني
لازمه اش وثوق به حديث است، نه از اين جهت كه مأمونيت راوى، 

در حجيت روايت او خصوصيت داشته باشد.»۱۵
 همچنين می گويد:

«و از اين  روست كه مى بينى بناى اصحاب - رضوان االلهَّ تعالى 
ــيعه  ــت، گرچه راوى آن ش ــم - بر عمل به خبر موثوق به اس عليه
ــت و از دروغ  ــتوار اس ــد؛ اگر بدانند كه راوى در نقل روايت اس نباش
ــدارد، گرچه از نظر عقيدتى منحرف  ــه ن پرهيز دارد و روايتش خدش

باشد و غير راه مستقيم را بپيمايد.»۱۶
 و در ادامه:

«اين خود شاهد درستى است براى آنچه بازگو كرديم كه ملاك 
حجيت نزد عالمان، همان صرف موثوق الصدور بودن خبر از پيامبر 
يا امامان است، به گونه اى كه احتمال كذب در آن به حدى ضعيف 
باشد كه عقلا به آن اعتنايى نكنند، به گونه اى كه اعتناى به احتمال 

آيت االله العظمى سـبحانى: دقت نظر در روايات و در سـيره عقلائيه آشـكار مى سـازد كه عنايت به 
وثاقت راوى به اين دليل اسـت كه وثاقت راوى راهى به سـوى اطمينان به صدور از معصوم اسـت 
و لـذا اگـر راوى ثقه باشـد ولى قرايـن بر خطا و اشـتباه او دلالت كند، عقلا چنيـن خبرى را حجّت 
نمى دانند؛ و اين قرينه اسـت بر اينكه ملاك در واقع، وثوق به صدور اسـت نه وثاقت راوى، و اعتماد 
بر وثاقت راوى به دليل آن است كه وثاقت راوى وثوق به صدور را غالباً به همراه دارد. در نتيجه خبر 

موثوق الصدور حجت مى شود، چه راوى آن ثقه باشد يا نباشد.
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ــه محسوب مى شود. ملاك، موثوق الصدور بودن است  كذب، وسوس
نه عدالت راوى و بنابراين در دلالت مجموعه روايات بر حجيت خبر 
ــت، چه وثوق از حيث صدور و چه از حيث  ــكالى نيس موثوق به اش
مضمون باشد، همان گونه كه ترجيح به شهرت و شذوذ و ترجيح به 
ــت و وثاقت راوى، بر وثوق صدورى و ترجيح به موافقت كتاب  عدال

و مخالفت عامه بر وثوق مضمونى دلالت دارد.»
 مرحوم محقّق اصفهانى در اين باره می گويد:

ــت، اما  ــخن درباره جابريت و موهنيت به اجمال چنين اس  «س
ــت خبر واحد، دلالت بر حجيت  يــاره جابر بودن، چون دليل حج درب
ــن اگر وثوق به صدور خبر پديد  ــر موثوق الصدور مى كند؛ بنابراي خب
ــد - موضوع حكم وجداناً و قهراً  ــد - گرچه از راه غير معتبر باش آي
ــامل آن  ــت و در نتيجه دليل حجيت خبر واحد ش ــده اس فراهم ش

مى گردد.»۱۷
 ايشان در ادامه مى نويسد: مع ان الاعتبار بتحقّق الخبر الموثوق 

به عندنا ...
 در ارتباط با گفتار مرحوم اصفهانى تذكر اين نكته ضرورى است 
ــان بر اين باور است كه وثوق به خبر بايد براى خود ما پديد  كه ايش
ــت. ولى در هر حال  ــول براى ديگران كافى نيس ــد و صرف حص آي

حجيت خبر موثوق به را پذيرفته اند.
ــن حكيم - قدس سره -  ــيد محس  مرحوم آيت االلهَّ العظمى س

می گويد:
ــد، يكى از  «آنچه در ادلّه حجيت خبر واحد، بدواً به ذهن مى رس

سه امر است:
 ۱. حجيت خبرى كه با توجه به خود سند مظنون الصدور است، 

مثل اينكه راوى از كسانى باشد كه ظن به صدق او مى رود.
 ۲. حجيت خبر مظنون الصدور، گرچه اين ظن به صدور با توجه 
ــد كه از سند بيرون است؛ مانند عمل اصحاب به خبر  به چيزى باش

و اعتماد اصحاب بر خبر.
 ۳. حجيت خبر، اعم از دو قسم بالا و خبرى كه ظن به صحت 
و مطابقت مفاد آن با واقع باشد، گرچه با توجه به قراين بيرونى مثل 
اينكه خبر موافق با فتواى مشهور باشد، گرچه اعتماد مشهور بر خبر 
ــا و مانند آن. ظاهر کلام  ــد؛ مانند خبر دعائم و فقه الرض ثابت نباش
ــتظهار احتمال سوم از ادلّه حجيت  مصنّف (يعنى صاحب كفايه) اس
ــتظهار، خالى از تأمل نيست، بلكه قدر  ــت، ولى اين اس خبر واحد اس

متيقن احتمال اول است گرچه احتمال دوم ظاهرتر است.»۱۸
 آيت االلهَّ العظمى اراكى در كتاب اصول فقه اينگونه می گويد:

ــا حجيت خبر ثقه به  ــت كه با اين روايت، تنه ــى بايد دانس  «ول
دست مى آيد نه هر روايتى كه وثوق به صدورش باشد از راه امارات 
ــى نه از جهت وثوق به راوى آن. آرى حجيت خبر دوم (يعنى  خارج
خبرى كه وثوق به صدورش پيدا شده (موثوق به) گرچه از راه وثاقت 

راوى نباشد)، از اجماع به تقرير بناء عقلاء به دست مى آيد.»۱۹
 آيت االلهَّ العظمى اراكى در جای ديگری از کتاب می گويد:

ــت.  ــك به بناء عقلا اس «وجه چهارم از وجوه تقرير اجماع، تمس

ــت كه روش عقلا بر عمل به خبر مفيد اطمينان است،  ــكى نيس ش
ــه دليل اماره خارجيه  ــد و وثوق به صدق ب گرچه ناقل آن ثقه نباش
باشد. عادت عقلاء در امور عادى شان بر اين پايه استقرار يافته است 
ــت حتى كسانى كه دين  ــلمانان نيز ثابت اس و اين در ميان غير مس

ندارند ...»۲۰
ــتاد بزرگوار ما حضرت آيت االلهَّ سيد محمد حسن مرتضوى   اس

لنگرودى (ره) مى نويسد:
ــد - و بر اين باورم كه همه اصحاب بدان  آنچه به ذهن مى رس
پايبندند، گرچه بعضى انكار مى كنند ولى قلباً آن را پذيرفته اند - اين 
ــت كه نياز مبرمى به علم رجال براى تكيه بر روايات موجود در  اس
ــروف اصحاب ما به ويژه كتب اربعه نداريم ... و علت  كتاب هاى مع
رين از اصحاب ما بر  ــت كه متأخّ اين عدم نياز به علم رجال اين اس
اين اصطلاح كرده اند كه روايت معتبر را به سه نوع صحيح و حسن 
ــكل كه اگر همه راويان در سند  ــيم كرده اند؛ به اين ش و موثّق تقس
امامى با مدح توثيق باشند، روايت صحيح است و اگر همه يا برخى 
ــند، روايت حسن است و اگر همه يا  امامى ممدوح بدون توثيق باش

ــند، ولى همه توثيق شده باشند، روايت موثّق  برخى غير امامى باش
است و بنابراين روايت ضعيف در نزد متأخران همان است كه راويان 
ــند. ولى اين اصطلاح نزد  آن همه يا برخى نه امامى و نه موثّق باش
ــت، آن گونه كه براى آشنايان با  ــناخته شده نيس قدماى اصحاب ش
كلمات قدماء روشن است، بلكه آنچه متعارف نزد قدماست اين است 
كه صحيح به حديثى مى گويند كه مى توان بر آن اعتماد و تكيه كرد 
ــه صحيح است و يا به لحاظ همراه شدن آن  يا خود حديث فی نفس
ــان آفرين، گرچه راوى آن عدل و يا ثقه  ــا قراين وثوق آور و اطمين ب

و يا حسن نباشد.»۲۱
ــدد در درس خارج فقه و  ــان در مواضع متع ــت ايش ــى اس  گفتن
ــده اكثريت عالمان و فقيهان شيعه  اصول، بارها بر مبناى پذيرفته ش
در اصول و رجال تأكيد كرده اند، به گونه اى كه هر آنچه ما در اينجا 

آورده ايم، از افادات حضرت ايشان است.
آيت االلهَّ العظمی مكارم شيرازى می گويد:

ــت خبر واحد، دليل چهارم كه عمده  ينتيجه بحث درباره حج» 

راه هـا و قراين وثـوق به صـدور روايات 
بسـيار اسـت. بـه گفتـه حضـرت وحيد 
بهبهانـى - قدّس سـرّه - بى حد و حصر 
است و قابل احصاء نيست و اكثر روايات 
مـا در كتاب هـاى معتبـر بـا ايـن قراين 
همراه اسـت و وثوق به صدور آن حاصل 

مى شود.
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در رجال براى اثبات وثاقت و حسن راوى، ما بر مبناى عالمانى چون علامه وحيد بهبهانى و علامه سيد 
بحر العلوم هسـتيم و از راه هاى بسـيار و با قراين بى شـمار وثاقت راوى را ثابت مى كنيم. در برابر اين 
مبناى معروف كه در راه اثبات وثاقت و حسـن راوى سـهل گير اسـت، مبناى ديگرى وجود دارد كه در 
اين راستا بسيار سخت گير است و آن مبناى كسانى چون آيت االلهَّ العظمى خوئى و هم مسلكان ايشان 

است.

ــت خبر موثوق به  يــت. بناء عقلاء بر پايه حج ــت بناء عقلاء اس اس
ــد؛ يعنى ملاك نزد عقلاء،  ــت، گرچه راوى آن ثقه نباش ــتوار اس اس
ــت نه به راوى، و اين وثوق گاه از راه وثاقت راوى  وثوق به خبر اس
ثابت مى شود و گاه از راه وثاقت كتاب ها و گاه از راه عمل مشهور - 
ــهرت فتوايى يا روايى - و گاه از راه علو مضمون، آن گونه كه در  ش
صحيفه سجاديه و نهج البلاغه چنين است و گاه از [اين ]راه كه خبر 

از اخبارى است كه انگيزه اى بر كذب در آن نيست ...»۲۲
 آيت االلهَّ العظمی سبحانى اينگونه بيان می کند:

«ظواهر رواياتى كه نقل كرديم، دلالت بر حجيت خبر ثقه دارد؛ 
ــت و گرنه، نه؛ گرچه  بنابراين اگر راوى خبر ثقه بود، خبر حجت اس
ــد. ولى دقت نظر  ــته باش قراين بر صدور خبر از معصوم دلالت داش
ــد آشكار  ــيره عقلائيه اى كه بعداً مذكور خواهد ش در روايات و در س
ــت كه وثاقت  ــازد كه عنايت به وثاقت راوى به اين دليل اس مى س
ــت و لذا اگر  ــوى اطمينان به صدور از معصوم اس راوى راهى به س
راوى ثقه باشد ولى قراين بر خطا و اشتباه او دلالت كند، عقلا چنين 
خبرى را حجت نمى دانند؛ و اين قرينه است بر اينكه ملاك در واقع، 
ــت راوى، و اعتماد بر وثاقت راوى به  ــت نه وثاق وثوق به صدور اس
دليل آن است كه وثاقت راوى وثوق به صدور را غالباً به همراه دارد. 
در نتيجه خبر موثوق الصدور حجت مى شود، چه راوى آن ثقه باشد 
يا نباشد. آرى علامت عمومى وثوق به صدور اين است كه راوى آن 
ثقه است و با اين بيان دايره حجيت روايات گسترده مى گردد.»۲۳

 آيت االلهَّ العظمی سيد محمد شيرازى (ره) می گويد:
«و(ثقاتنا) فإنّه طريق إلى الوثوق بالخبر الحاصل بها.»

ــت، طريقيت  ــا» كه در روايات آمده اس ــان از تعبير «ثقاتن  ايش
ــيره  وثاقت راوى را براى حصول وثوق به خبر مى فهمد و نيز به س

عقلاء استدلال مى كند و مى گويد:
ــت مى آيد كه اكثريت  ــيعه به دس ــوع گفتار عالمان ش  «از مجم
قريب به اتفاق عالمان شيعه به حجيت خبر موثوق به معتقدند و تنها 
ــر ثقه را حجت نمى دانند؛ بنابراين عالمانى چون مرحوم آيت االلهَّ  خب
العظمى خوئى - قدس سره - كه تنها خبر ثقه را حجت مى دانند و 

بدان پايبندند، جداً در اقليت هستند.»۲۴
ــانى از قبيل صاحب مدارك شايد از  ــهيد ثانى و كس  و ظاهراً ش

اين اقليت باشند.

ــت  ــته اس ــم اكنون باز به دليل اهميت موضوع بحث، شايس  ه
ــتجو و عنايت قرار  ــه برخى از كلمات عالمان و فقيهان مورد جس ك
گيرد. چون وقتى كه گفتيم استاد الكل وحيد بهبهانى كه سر سلسله 
ــتند،  ــاگردان قدرتمند وى همه بر اين مبنا هس ــت و ش اصوليان اس
ــود كه اين مبنا تا چه پايه اى مقبول حوزويان  ديگر مشخص مى ش

و عالمان است.
ــتاد الكل، وحيد بهبهانى را از تعليقه   ضمناً ما برخى از گفتار اس
ــان مى آوريم چون ايشان در الفوائد الحائرية فرمودند: هر  رجاليه ايش

كس بيش از اين مقدار را طالب است به تعليقه ما مراجعه كند.
 

قراين وثوق به صدور روايات
ــت. به گفته  ــيار اس ــن وثوق به صدور روايات بس ــا و قراي  راه ه
ــره - بى حد و حصر است و قابل  حضرت وحيد بهبهانى - قدس س
ــر با اين قراين  ــر روايات ما در كتاب هاى معتب ــت و اكث احصاء نيس

همراه است و وثوق به صدور آن حاصل مى شود.
 وحيد بهبهانى - قدس سره - مى نويسد: 

ــورد اعتماد ظن قوى  ــده در كتاب هاى م ــر روايات آم  «در اكث
ــه فايده و نيز در تراجم رجال  پديد مى آيد با توجه به آنچه در اين س
ــم گفته اند و آنچه كه  ــم و با توجه به آنچه ديگران در تراج آورده اي
ــت و ميان ما و  بزرگان گفته اند كه اين روايات صحيح و علم آور اس
ــده كه آنها تكيه گاه  خدا حجت خواهد بود و از كتاب هايى گرفته ش
ــت و با توجه به چيزهاى ديگر، به علاوه كه از بيرون ظن  بوده اس
داريم كه اين روايات از اصول و كتب متداول در ميان شيعه كه مورد 
ــيعه بوده است گرفته شده است و عالمان اين روايات را در  عمل ش
ــتند آورده اند تا شيعه بدان  كتاب هايى كه براى هدايت مردم مى نوش
رجوع كند و بر پايه آن عمل نمايد و دعوت كرده اند تا به اين روايات 
ــه و  عمل نمايند - با اينكه مى دانيم عالمان از عمل به ظن، هميش
ــود منع مى كرده اند و غالباً و يا هميشه دسترسى به  تا زمانى كه بش
ــارع  ــته اند به اندازه نزديكى و دورى اى كه با ش احاديث علم آور داش
داشته اند - و با توجه به نظرى كه درباره عدم عمل به ظن دارند با 
ــه به درجات علم و فضل و تقوا و پرهيزكارى و نهايت احتياط،  توج
ــت ... به علاوه چيزهاى  ــرعى و اخذ رواي آنان به ويژه در احكام ش
ديگر و بر اين همه افزوده مى شود قراينى كه در هر موردى به طور 
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خاص وجود دارد.»۲۵
ــاره  ــره - با اش ــرازى ديگر وحيد بهبهانى - قدس س ــاز در ف  ب
ــن مى پردازد و  ــر برخى از قراي ــى قراين به ذك ــرت و فراوان به كث

مى نويسد:
ــه در لا به لاى اين  ــت ك ــيار اس  «بدان كه امارات و قراين بس

كتاب، برخى از آن بر تو نمودار مى گردد.
 از قراين حجيت و اعتبار خبر:

۱. اتفاق بر عمل به روايت يا بر فتواى بر پايه روايت است.
 ۲. روايت از نظر روايى يا فتوايى مشهور باشد.

ــه عمر بن  ــد؛ مانند مقبول ــول عالمان باش ــورد قب ــت م  ۳. رواي
حنظله.

ــاع و يا حكم عقل و يا  ــنت يا اجم ــت موافق قرآن يا س  ۴. رواي
تجربه باشد.

ــدن در ساعتى كه   مانند خواندن آيه پايانى كهف براى بيدار ش
مورد نظر است؛ و يا موافقت با چيزهاى ديگر.

 ۵. متن روايت بر استناد آن به معصوم عليه السلام گواهى دهد؛ 
مانند خطبه هاى نهج البلاغه و مانند آن و صحيفه سجاديه و دعاى 

ابو حمزه ثمالى و زيارت جامعه كبيره و چيزهاى ديگر.
 ۶. روايت با كثرت در حد استفاضه آمده باشد.

 ۷. روايت با سندى عالى باشد؛ مانند راويانى كه كلينى و محمد 
ار و مانند آنان، بلكه حتى صدوق و مانند وى  بن الحسن الوليد و صفّ
از حضرت مهدى عليه السلام و يا امام حسن عسكرى عليه السلام 
و حتى از امام محمد تقى و يا امام على النقى عليهما السلام روايت 
ــت توقيع هايى كه در دست اين  مى كند و از جمله همين روايات اس

بزرگان از سوى امامان عليهم السلام موجود است.
ــابه مواردى كه ما بدان  ــخن اينكه مجتهد بايد به مش  كوتاه س

اشاره كرديم نيز توجه نمايد و خداست كه هدايت مى كند.»۲۶
ــب است كه مجموعه اى از اين قراين را در كلام   در اينجا مناس

شيخ حر عاملى - قدس سره  - مرور كنيم.
 مرحوم شيخ حر عاملى مى نويسد:

 «ما در اينجا انواعى از قراين را مى آوريم:
 راوى روايت ثقه باشد و عادتاً ايمن از دروغ گويى او باشيم.

ــان و يا كتاب يكى از  ــى از كتاب هاى مورد اتق ــت در كتاب  رواي
ثقات باشد.

ــابه آن - از كتاب هايى كه به اتفاق،   روايت در كتب اربعه و مش
ــى داده اند - آمده  ــته و همه بر صحت آن گواه ــر آن ثابت گش توات

باشد.
روايت از كتاب يكى از اصحاب اجماع نقل شده باشد.

ــد و روايت از او  ــى از راويان روايت، از اصحاب اجماع باش  بعض
ــد؛ به اين معنى كه او روايت را نقل كرده باشد - چه به  ــيده باش رس

طور مرسل و چه مسند و چه از ثقه، يا ضعيف و يا مجهول.
ــد كه امامان آنان را توثيق كرده و  ــانى باش روايت از روايات كس

دستور رجوع به آنان و عمل به رواياتشان را صادر كرده باشند.

 روايت، موافق با سنت ثابت و معلوم باشد.
روايت در كتاب هاى متعدد و مورد اعتماد مكرراً آمده باشد.

روايت موافق ضروريات باشد.
روايت بدون معارض باشد.

در روايت احتمال تقيه نرود.
ــد و مشروعيت عمل نيز ثابت  ــتحباب باش روايت در محدوده اس

گشته باشد.
روايت موافق احتياط باشد.

ــده در روايت  ــش از دو قرينه از قراين ياد ش ــا بي ــه و ي  دو قرين
باشد.

روايت موافق با دليل عقلى قطعى باشد.
روايت در توافق با اجماع مسلمانان باشد.

روايت موافق اجماع شيعه باشد.
روايت موافق مشهور شيعه باشد.

روايت موافق فتواى گروهى از عالمان شيعه باشد.
ــه روايتش با  ــد؛ چرا ك ــام نباش ــورد اته ــت، م راوى در آن رواي

عقيده اش موافق نباشد و يا قراين ديگر.»
آن گاه مى نويسد:

ــم ورزيده در فن  ــت كه عال ــيار اس «غير از اين ها نيز قراين بس
ــون در همه احاديث اين كتاب به  ــد و تو چ حديث، آنها را مى شناس

دقت بنگرى همه را همراه با قراين بسيارى مى يابى.»۲۷

 مبناى مقبول رجالى اثبات وثاقت و حسن راوى
 در رجال براى اثبات وثاقت و حسن راوى، ما بر مبناى عالمانى 
ــتيم و از  ــيد بحر العلوم هس چون علامه وحيد بهبهانى و علامه س
ــمار وثاقت راوى را ثابت مى كنيم.  ــيار و با قراين بى ش راه هاى بس
ــن راوى  ــر اين مبناى معروف كه در راه اثبات وثاقت و حس در براب
ــت، مبناى ديگرى وجود دارد كه در اين راستا بسيار  ــهل گير اس س
ــخت گير است و آن مبناى كسانى چون آيت االلهَّ العظمى خوئى و  س

هم مسلكان ايشان است.
ــه وثاقت راوى تنها از راه  ــتند ك  اينان بر اين مبناى رجالى هس
توثيق قدماى رجال به اثبات مى رسد. اينان توثيق را از باب شهادت 
مى دانند و در شهادت، حسى بودن شرط است و تنها شهادت قدماى 
ــت؛ لذا اگر درباره يک راوى  از  ــى و يا قريب به حس اس رجال، حس
ــوى قدماى رجال، توثيقى نرسيده باشد، وثاقت آن راوى به اثبات  س

نمى رسد.
ــر توثيق را چه  ــى از راه هاى ديگ ــت اينان گاه برخ ــى اس  گفتن
خصوصى و چه عمومى مى پذيرند، ولى آن هم بسيار محدود است. 
ــند و  ــيارى از راويان بر پايه اين مبنا به وثاقت نمى رس در نتيجه بس

روايتى كه اين راويان در سند آن قرار گرفته اند از اعتبار مى افتد.
ــن كه آيت االلهَّ العظمى خوئى تنها و تنها براى خبر ثقه اعتبار  اي
قائل است و چون وثاقت ثابت نگردد، از نظر ايشان روايت از اعتبار 
ــان باعث بی اعتبار شدن بسياری از  مى افتد، اين مبناى رجالى ايش
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روايات می شود.
 با اينكه وثاقت راوى مى تواند از راه ها و با قراين بسيارى به اثبات 
ــان مى كنيم كه ما بر مبناى سهل گير  ــد، ما در اينجا خاطر نش برس
ــتيم و گرايش به توثيق راويان داريم؛ لذا  در اثبات وثاقت راوى هس
ــت راوى راحتتر مى پذيريم و  ــباب مدح و توثيق را در اثبات وثاق اس
ــباب ذم و قدح را قادح نمى دانيم و بدين طريق  ــى از اس حتى بخش
ــه توثيق راوى را تقويت مى كنيم؛ به علاوه كه قراين و روايات  جنب
ــيارى را براى اثبات وثاقت و مدح راوى مى پذيريم. گفتنى است  بس
ــن امارات و قراين، گاه به تنهايى و گاه در كنار هم، وثاقت راوى  اي
ــه  ــت اين س ــانند. هم اكنون به فهرس و اعتبار او را به اثبات مى رس
ــه  ــاً متن كلام وحيد بهبهانى را در اين س ــش بنگريد. ما تقريب بخ

بخش مى آوريم:

 الف: اسباب مدح و توثيق
 اگر درباره راوى، تعبيرهاى زير گفته شود:

 ۱. ثقه است؛
 ۲. ممدوح است؛

 ۳. ثقة فی الحديث (در حديث ثقه است)؛
 ۴. صحيح الحديث؛

 ۵. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (از اصحاب اجماع 
است)؛

 ۶. أسند عنه ( مورد اسناد است)؛
 ۷. لا بأس به (عيبى ندارد)؛

ــتان امير  ــلام (از دوس ــر المؤمنين عليه الس ــن أولياء أمي  ۸. م
المؤمنين عليه السلام  است)؛

 ۹. عين، وجه (شخصيت است، بزرگ است)؛
 ۱۰. له أصل، له كتاب، له نوادر و له مصنّف (صاحب كتاب است 

با تفاوتى كه بين اصل، كتاب، نوادر و مصنّف است)؛
۱۱. مضطلع بالرواية (مسلّط به روايت است)؛

 ۱۲. سليم الجنبة؛
۱۳. خاصى (از خواص است)؛

۱۴. قريب الأمر (شناخته شده است).
ــن تعابير را ما براى اثبات وثاقت و مدح  ــر قريب به اتفاق اي  اكث

كافى مى دانيم.
 ب: نفى دلالت بعضى از تعابير قدح آميز

ــدح آميز نيز در  ــى از تعابير ق ــن باوريم كه حتى برخ ــا بر اي  م
ــت، بر قدح راوى دلالت ندارد؛ مثلاً اگر درباره راوى تعابير زير  حقيق

آمده باشد، در اكثر موارد راوى از اعتبار نمى افتد:
 ۱. ضعيف؛

 ۲. كان من أهل الطيارة ومن أهل الارتفاع وأمثالهم؛
 ۳. مرمى به قول به تفويض است؛

 ۴. مرمى به وقف است؛
 ۵. ليس بذاك (آن گونه كه بايد و شايد نيست)؛

ــس بنقی الحديث،  ــرب الحديث، مختلط الحديث، لي  ۶. مضط
يعرف حديثه وينكر، غمز عليه فی حديثه أو فی بعض حديثه، وليس 

حديثه بذلك النقی؛

علامه شوشترى مبناى خويش را چنين بازگو مى كند: حق اين است روايتى كه راويانش مهملند، يعنى در 
رجال از آنان خوبى و بدى ذكر نشده است، مانند روايتى است كه راويانش در رجال مدح شده باشند و 
به هر دو روايت بايد عمل كرد و اصحاب به هر دو عمل مى كرده اند و هم اينكه راوى خبر مجروح نباشد، 
روايتش قابل عمل اسـت و لازم نيسـت كه حتماً ممدوح باشد. تنها مجروحين و مطعونين به رواياتشان 

عمل نمى شود؛ البته روايات مطعونين هم با قرينه، قابل قبول است.
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 ۷. القُطعی؛
 ۸. أبو العباس الذی يذكره النجاشی بالإطلاق (كسى كه نجاشى 

با كنيه ابو العباس بى قيد ديگرى از او ياد مى كند)؛
 ۹. عندی فيه توقف (من درباره او نظرى ندارم)؛

 ۱۰. من أصحابنا (از اصحاب ماست)؛
 ۱۱. مولى (درباره اش تعبير مولى به كار رود).

ــف راوى گرفت؛ بنابراين  ــن تعابير را نبايد دليل بر ضع ــر اي  اكث
بسيارى از اين تعابير نيز قدح راوى را ثابت نمى كند.

 پ: ديگر امارات و قراين مدح و وثاقت راوى:
 ۱. از مشايخ اجازه است؛

 ۲. وكيل امامان عليهم السلام است؛
ــر او، روايت راوى ثقه اى را ترك كرده اند و يا تأويل  ــه خاط  ۳. ب

نموده اند؛
ــرد بزرگى قرار داده اند  ــر روايت ثقه و ف ــت او را در براب  ۴. رواي
ــت او را به دليل حضور او رد  ــه و جمع پرداخته اند و رواي ــه توجي و ب

نكرده اند؛
 ۵. كثير الرواية باشد؛ يعنى روايات بسيارى از او رسيده باشد؛

 ۶. جماعتى از اصحاب از او يا كتاب او روايت كرده اند؛
 ۷. او از جماعتى از اصحاب روايت كرده است؛

 ۸. فرد بزرگى از او روايت كرده است؛
 ۹. افراد بزرگى از او روايت كرده اند؛

 ۱۰. صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از او روايت كرده است؛
ــير از او  ــماعيل بن ميمون و يا جعفر بن بش  ۱۱. محمد بن اس

روايت كرده اند و يا او از اين دو روايت كرده است؛
 ۱۲. از كسانى است كه از ثقات روايت مى كند؛

ال و كسانى چون او از اين شخص  ــن بن فضّ  ۱۳. على بن حس
روايت كرده اند؛

ــهاد  ــى استش ــراى وثاقت و يا جلالت كس ــه او ب ــه گفت  ۱۴. ب
كرده اند؛

۱۵. از کسانی است که از آنها بسيار روايت داريم و به روايتشان 
عمل شده است؛

ــم مشترك (اسمى كه  ــخصى با اس  ۱۶. روايت فردى ثقه از ش
ــترك بين ثقه و غير ثقه است) در صورتى كه از او بسيار روايت  مش

كند و قرينه اى كه او را از ثقه جدا سازد نياورد؛
 ۱۷. اعتماد شيخ (استاد) بر فردى؛

 ۱۸. اعتماد عالمان قمى بر فردى و يا روايت آنان از فردى؛
ــر رواياتش مقبول و  ــه روايات يك فرد و يا اكث ــه هم  ۱۹. اينك

استوار باشد؛
ــه و يا اكثراً، صحت آن  ــند روايتى قرار گيرد كه هم  ۲۰. در س

سند را بپذيرند؛
 ۲۱. در سند روايتى قرار گيرد كه آن سند به لحاظ فرد ديگرى، 

مخدوش اعلام شده است؛
ــيار روايت   ۲۲. كافى و همچنين من لا يحضره الفقيه از او بس

كند؛
 ۲۳. بگويند كتاب وى مورد اعتماد است؛

 ۲۴. بيناى به حديث و روايت است؛
 ۲۵. يار يكى از امامان عليهم السلام است؛

 ۲۶. خدمتكار يكى از امامان عليهم السلام است؛
 ۲۷. از فقيهان ماست؛

 ۲۸. فاضل و ديندار است؛
ــتگوتر و يا مورد وثوق تر  ــد از فلان كس بهتر يا راس  ۲۹. بگوين
ــس خودش ثقه  ــر، در صورتى كه فلان ك ــت و مانند اين تعابي اس

باشد؛
 ۳۰. شيخ طائفه شيعه است و يا مانند آن؛

ال و يا ابن عقده و كسانى از اين دست او را توثيق   ۳۱. ابن فضّ
كنند؛

ــت او را توثيق  ــانى از اين دس ــه، ابن طاووس و كس  ۳۲. علام
كنند؛

ــاد شيخ مفيد آمده  ــد كه در كتاب ارش  ۳۳. جزء توثيق هايى باش
است؛

ــت فرد ثقه جليل القدرى از بيش از يك نفر يا از يك   ۳۴. رواي
ــتند  گروه، - تفاوت نمى كند - كه قيد كند اينان از اصحاب ما هس

يا به طور مطلق بگذارد؛
 ۳۵. روايت فرد ثقه و يا شخصى جليل القدر از شيوخ خود (يعنى 

از استادان خود)؛
ــر او طلب رحمت و يا  ــى ياد كند و ب ــردى بزرگ از كس  ۳۶. ف

خشنودى خدا را بنمايد، بگويد: رحمه االلهَّ و يا رضى االلهَّ عنه
 ۳۷. محمد بن احمد بن يحيى از فردى روايت كند و آن فرد از 

گروهى نباشد كه او را استثنا كرده باشند؛
 ۳۸. اينكه جناب شيخ صدوق تا فردى، سند داشته باشد؛

 ۳۹. اينکه فردى ثقه بگويد: فكر نمى كنم كه او كسى جز فلانى 
باشد، فردى ثقه و يا ممدوح؛

 ۴۰. ثقه اى بگويد: ثقه اى برايم حديث كرد؛
ــانى باشد كه اتفاق شيعه بر عمل به روايات او   ۴۱. راوى از كس

ادعا شده باشد؛
ــندى كه علامه حلّى حكم به صحت آن حديث   ۴۲. فرد در س

كرده است، باشد؛
ــت او يا در مدح او  ــن وثاقت فرد و يا جلال ــى متضم  ۴۳. حديث
رسيده باشد كه البته حديث از صحت سندى هم برخوردار نباشد؛

ــود راوى روايتى را مبنى بر وثاقت و يا جلالت و يا مدح   ۴۴. خ
خود روايت كند؛

 ۴۵. راوى از خاندان أبى الجهم باشد؛
 ۴۶. راوى از خاندان نعيم ازدى باشد؛
 ۴۷. راوى از خاندان ابى شعبه باشد؛

ــد و طعنى بر او  ــد او از فردى ياد كنن ــا همانن ــى و ي  ۴۸. نجاش
نزنند؛
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 ۴۹. فردى عادل بگويد: بعضى از اصحاب ما برايم روايت كرد.
 هم اكنون مجدداً يادآور مى شويم كه ما بر مبناى وحيد بهبهانى 
ــتاى اثبات وثاقت و مدح راويان  ــيارى از عالمان شيعه در راس و بس
هستيم، مبنايى كه براى اثبات وثاقت و حسن راوى سهل گير است 

و گرايش توثيقى دارد.
ــيارى به اين مبنا اشاره كرده اند و بر اين مبنا  ــيعه بس  عالمان ش
هستند و بسيارى در عمل چنين هستند؛ بنابراين ما راه هاى بسيارى 
ــد، گاه  براى اعتبار يك راوى داريم و اين راه ها كه از آنها گفتگو ش
به تنهايى و گاه با ضميمه يكى به ديگرى و با تعدد، وثاقت و اعتبار 

راوى را به اثبات مى رساند.
ــد بهبهانى در فرازى ديگر از خواننده مى خواهد تا به قراين   وحي
ــده توجه داشته باشد و بى جهت راوى را مجهول  و وجوه مطرح ش
نداند. او سفارش مى كند كه گاه نام يك راوى مثلاً به دو شكل آمده 
كه در ذيل يكى نكته اى آمده ، ولى در ذيل نام ديگر نيامده است.

 باز تأكيد مى كند كه علاوه بر آنچه رجاليون گفته اند به آنچه كه 
ــل نام فرد گفته ام بنگر و باز اصرار مى كند كه به فوايدى  من در ذي
ــته باش و درباره يك فرد همه  ــه در مقدمه آورده ام نيز توجه داش ك

آنها را ملحوظ بدار.۲۸

بيان علامه شوشترى در مقدمه قاموس الرجال
 در اينجا بد نيست به راه ديگرى كه همسو با راه وحيد بهبهانى 

است و راويان و روايات را اعتبار مى بخشد اشاره كنيم.
ــان و راه در كلام رجالى معاصر در مقدمه كتاب قاموس   اين بي
ــتری مبنای خويش را چنين بازگو  ــت. علامه شوش الرجال آمده اس
مى كند: حق اين است روايتى كه راويانش مهملند، يعنى در رجال از 
ــده است، مانند روايتى است كه راويانش  آنان خوبى و بدى ذكر نش
در رجال مدح شده باشند و به هر دو روايت بايد عمل كرد و اصحاب 
ــد،  ــر دو عمل مى كرده اند و هم اينكه راوى خبر مجروح نباش به ه
ــت و لازم نيست كه حتماً ممدوح باشد. تنها  روايتش قابل عمل اس
ــود؛ البته روايات  ــان عمل نمى ش مجروحين و مطعونين به رواياتش

مطعونين هم با قرينه، قابل قبول است. (دقت گردد)۲۹
 ايشان مدعى است كه قدما نيز بر همين منوال مشى مى كرده اند. 

به تعابير علامه تستری دقت کنيد:
«فرق پنجم ميان رجال علامه حلّى -  قدس سره - و رجال ابن 
ــره - اين است كه علامه در بخش اول رجال، تنها  داود - قدس س
ممدوحين را مى آورد؛ ولى ابن داود، مهملين را نيز در كنار ممدوحين 

در قسم اول مى آورد.
ــانى   ابن داود می گويد: بخش اول كتاب درباره ممدوحين و كس
است كه تا آنجا كه مى دانم، اصحاب، آنان را تضعيف نكرده اند. آنچه 
ــه از اين كار ابن داود (آوردن مهملين در كنار ممدوحين) فهميده  ك
ــت كه وى به روايتى كه راويانش مهملند و مدح و  ــود اين اس مى ش
قدحى درباره آنان نيامده است عمل مى كند، آن گونه كه به روايتى 
ــته پيروى  ــت و شايس ــه راويانش ممدوحند؛ و اين مبناى حق اس ك

است و عمل اصحاب بر همين پايه است.
ــتند  ــا مى نگريم كه قدما، به روايتى كه راويانش مجروح نيس  م
ــه راويانش ممدوحند  ــه که به روايتى ك ــل مى كنند، همان گون عم
 (ذم) ــه مورد طعن ــا رواياتى را رد مى كنند ك ــل مى كنند  و تنه عم

قرار گرفته اند.
ــه از كتاب نوادر الحكمة  ــن بن الوليد بن بابوي  محمد بن الحس
محمد بن احمد بن يحيى (كه نويسنده اش از ضعيفان روايت مى كند 
ــى  ــل اعتماد مى كند و تضمين ندارد كه از چه كس و بر روايات مرس
حديث مى گيرد)، رواياتى را كه از محمد بن موسى همدانى و محمد 

بن على همدانى و... بوده است را استثناء كرده است.
ــره - از كتاب شرايع على بن ابراهيم،  ــيخ مفيد - قدس س  و ش
ــتر بوده است را استثناء  ــت ش يك حديث را كه درباره حرمت گوش
ــه اينان در  ــت دارد كه كتابهايى ك ــتثناء دلال ــت. اين اس كرده اس
ــتثناء  ــند آن ها طعن و ذمى ندارند و چيزى را از آن ها اس طريق و س
ــوى  ــت. البته اگر از س نكرده اند، آن كتاب ها در نظر آنان معتبر اس
اعلام رجال، طعنى به آنان وارد نشده باشد و قرينه اى در كار نباشد 
ــان حتى با طعن (به دليل قرينه) پذيرفته است. البته  وگرنه رواياتش
ــه راويان يكى به  ــه اگر دو روايت تعارض كنند ك ــوان گفت ك مى ت
وثاقتشان تصريح شده ولى راويان ديگر روايت مهملند (و بر وثاقت 
ــت) راوى و روايت اولى بر راوى و  ــيده اس ــان چيزى نرس و مذمتش
روايت دومى ترجيح داده مى شود؛ و شيخ طوسى -  قدس سره - در 

ارتباط با وجود ترجيح چهار چيز را آورده است:
 ۱- موافقت دليل عقل؛

 ۲- موافقت كتاب و سنت؛
 ۳- موافقت اجماع؛

 ۴- ترجيح روايت عادل بر غير عادل.
ــت  ــت و علامه روش جديد را پديد آورده اس  اين روش قدما اس
ــتاد وى در رجال، يعنى  ــه در روش علامه، همان اس و ظاهراً ريش
ــيارى از روايات شيخ كشى  ــت؛ چون او در بس احمد بن طاووس اس
ــانى كه در سند آن هستند نامى از  طعن مى زند به اين دليل كه كس
آنان در رجال نيامده است. ما كتابهاى فقهى او را نديده ايم، شايد او 
ــن و قوى و ضعيف را چون علامه به كار  اصطلاحات صحيح و حس
برده باشد، ولى محقق گرچه برخى احتمال داده اند كه او ريشه روش 
علامه است ولى آنچه كه از كتاب معتبر محقّق به دست مى آيد اين 

است كه روش او به قدما نزديك است.
ــه اول ترجيح به قرينه  ــخن اينكه روش قدما در مرحل  كوتاه س
ــنّت و  ــارت از دليل عقل، دليل نقل از كتاب و س ــت و قرينه عب اس
ــت كه شامل شهرت نيز مى شود و در موردى كه قرينه اى  اجماع اس
ــل مى كنند و اما موثق  ــن و مهمل عم بر آن نبود به صحيح و حس
ــد با او معارضه  بدان عمل مى كنند اگر خبر امامى، گرچه مهمل باش
ــد و به ضعيف اصلاً  ــان بر خلاف آن روايت نباش ــد و فتواى آن نكن

عمل نمى كنند ...»
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بيان مامقانى در مقباس الهدايه 
مامقانی در مقباس الهدايه می گويد:

ــدن بسيارى از  ــتيم كه طول زمان و پنهان ش «ما قبلاً بيان داش
ران، اين اصطلاح  ــدن واقع باعث گرديد كه متأخّ قرائن و مشتبه ش
ــازى روايات معتبر از غير معتبر پى ريزند و هم اكنون  را براى جداس
بدان كه: منظورشان در ارتباط با اين اصطلاح، مشخص ساختن راه 
اعتبار روايت و عدم اعتبار آن فقط از حيث راويان سند است، با قطع 
ــه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات  ــر از قرائن برونى؛ نه اينك نظ
را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند كه بيان داشته اند. لذا 
آنان را مى بينى كه بسيار مى شود كه روايات موثّق را و بلكه روايات 
صحيح را رد مى كنند و به روايت قوى و بلكه ضعيف عمل مى كنند. 

اين كار به دليل قرائن بيرونى است:
ــهرت عملى (فتوايى)  ــهرت روايى و يا ش  يكى، جبر روايت با ش
است و گاه اين جبر به دليل گفته اى است كه درباره رجال سند آمده 
ــت؛ مانند: اجماع بر تصحيح آنچه از شخص واقع در سند رسيده  اس
باشد و يا عمل به آنچه او روايت كند (طبق يكى از دو احتمالى که 
ــخص جز  ــاع مى رود) و يا به دليل گفته رجاليون كه اين ش در اجم
ــبت بين  ــالى ندارد و مانند آن. در نتيجه نس از فرد ثقه روايت و ارس
ــران و روايت معمول به، عموم و خصوص من  روايات صحيح متأخّ

وجه است.
ــن كه بدان عمل شود   گاهى روايت غير صحيح و موثق و حس
ــود و اين روايت مقبول و  ــول ناميده و گاه مقبول ناميده مى ش معم
ــت كه عالمان  ــاء االلهَّ مى آيد همان اس معمول طبق آنچه بعداً ان ش
ــم كه  ــان را پذيرفته اند و به محتواى آن عمل كرده اند (از هر قس آن

باشد).
ران به مسلك قدما،  ــلك متأخّ ــن گشت كه مس  و از اينجا روش
ــت و تنها فرق  ــلك، يكى اس نهايت نزديكى را دارد بلكه هر دو مس
ــت؛ چرا كه متقدمان صحيح را بر روايتى  آن دو صرف اصطلاح اس
كه وثوق به استناد آن به معصوم   عليه السلام دارند اطلاق مى كند، 
خواه منشاء، ثقه بودن راوى باشد يا امارات و قرائن ديگر و متأخران، 
اصطلاحشان اين است كه صحيح و موثق و حسن طبق مطلبی كه 
گذشت، بر روايتى اطلاق مى كنند كه از اين اقسام بيرون باشد و در 

ضعيف داخل نگردد.
ــبت بين صحيح قدمائى و صحيح متأخران، عموم و   بنابراين نس
خصوص مطلق است؛ صحيح قدمائى عام و صحيح متأخران خاص 
است، آن گونه كه مرحوم وحيد بهبهانى در فوائدش بدان توجه داده 
است؛ ولى برخى از معاصران بعيد ندانسته اند كه نسبت بين صحيح 
ــد، با اين  قدمائى و صحيح متأخران، عموم و خصوص من وجه باش
ــه صدور روايت از معصوم  ــتلزم وثوق ب توجه كه وثاقت راويان، مس
ــت؛ بنابراين روايتى كه  ــت، گرچه غالباً چنين اس ــلام نيس  عليه الس
ــته باشيم با اينكه  ــلام نداش وثوق به صدور آن از معصوم  عليه الس

سندش صحيح است، ولى نزد قدما صحيح نيست.»۳۰
 در پايان خاطرنشان مى سازيم كه براى اعتبار روايات و در برابر 

بينش سختگيرانه مطرح، ما به سه بيان و تحليل اشاره كرديم:
ــد بهبهانى -  قدس  ــتاد كل وحي  ۱- بيان و تحليل حضرت اس

سره؛
مه شوشترى صاحب قاموس الرجال؛  ۲- بيان و تحليل علاّ

مه مامقانى صاحب تنقيح الرجال.  ۳- بيان و تحليل علاّ
 در سايه اين سه بيان، از مبناى اكثريت قاطع عالمان و فقيهان 
ــتا، بيان ها و  ــه در اين راس ــر اين باوريم ك ــاع كرديم و ب ــيعه دف ش
ــته به همين اندازه  ــت؛ ولى در اين نوش تحليل هاى ديگرى نيز هس
ــان و محقّقان، بايد به  ــد كه مدرس ــنده مى كنيم. به نظر مى رس بس
ــاى اكثريت توجه كنند و تحليل هاى آن را در اختيار طالبان قرار  مبن
دهند و هرگز يك سويه مبناى اقلّيت را مطرح نسازند كه اين شيوه 

قانه نيست. هرگز عالمانه و محقّ
 

پى نوشت ها:
۱. الفوائد الحائريه ص ۴۸۷-۴۹۱، فائده ۳۱ حجيت خبر واحد ضعيف منجبر

۲. الفوائد الحائريه ص ۱۴۱ فائده دهم
۳. معتبر، ج ۱ ص ۲۹

۴. مصباح الفقيه، کتاب الصلوة ص ۱۲
۵. روضة المتقين فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج ۱ ص ۲۱

۶. حاشيه فرايد الاصول ج ۱ ص ۸۰
۷. کفاية الاصول ج ۲ ص ۱۶۱

۸. حاشيه رسائل، ص ۷۰
۹. فوائد الاصول، ج ۳ ص ۶۷

۱۰. حاشيه بر کفايه، ج۱ ص ۱۶۱
۱۱. فوائد الاصول، ج ۳ ص ۸۳

۱۲. همان، ج۳ ص ۷۷
۱۳. معجم رجال حديث، ج ۱ ص ۸۱
۱۴. نهاية الافکار، ج ۳ ص ۱۸۶-۱۸۴

۱۵. همان، ص ۱۳۴
۱۶. همان، ص ۱۳۵

۱۷. نهاية الدراية، ج ۳ ص ۴۳۶-۴۳۳
۱۸. حقايق الاصول، ج ۲ ص ۲۱۷
۱۹. اصول فقه، ج ۱ ص ۶۱۶

۲۰. همان، ص ۶۱۶
۲۱. الدر النضيد، ج ۱ ص ۶۰ و ۶۱
۲۲. انوار الاصول، ج ۲ ص ۴۸۶

۲۳. الموجز فی اصول الفقه، ج ۲ ص ۲۸۳
۲۴. کتاب الاصول، ج ۲ ص ۱۰۲
۲۵. منهج المقال، ج ۱ ص ۸۹

۲۶. همان، ص ۱۶۷
۲۷. خاتمه وسائل الشيعه، ج ۳ ص ۲۴۳

۲۸. منهج المقال،  ج ۱ ص ۱۷۴
۲۹. قاموس الرجال، ج ۱ ص ۳۸
۳۰. مقباس الهدايه، ج ۱ ص ۱۸۲
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